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 1041دی  23    آزمون آمادگی شناختی

 !دانش آموز عزیز

تواند توانایی آگاهی از این ساز و کارها می. یادگیری فرایندی است که نیازمند پشتیبانی ساز و کارهای شناختی مغز است

 . مندی از کارکردهای شناختی مغز در موقعیت های مختلف استآمادگی شناختی توانایی بهره .یادگیری شما را توسعه دهد

 آمادگی شناختی

 خلاقیت سازگاری گیریتصمیم حل مساله فراشناخت توجه و حافظه

در راستای حمایت از فراگیران با همکاری اساتید علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی در  بنیاد علمی آموزشی قلم چی

.  ای مورد سنجش قرار دهدشناختی رفتار در نظر دارد آمادگی شناختی داوطلبان را به صورت دورهمرکز پژوهشی علوم اعصاب 

هدف این . است آگاهی شما از میزان آمادگی شناختی خودسوالات این بخش پاسخ درست و یا غلط ندارد و هدف این سوالات 

ما برای ارتقاء این . ی خود در فرایند یادگیری استهای شناختکنندگان برای استفاده بهتر از تواناییبخش حمایت شرکت

توانند در ت قبل در آزمون شرکت کرده بودند میبوندانش آموزانی که در . هایی را برای شما فراهم خواهیم نمودتوصیه ،هاتوانایی

های ، ارزیابیشما با هدف شناخت وضعیت پایه آمادگی شناختی چندگانه هایپس از ارزیابی. این آزمون هم شرکت کنند

 .کارنامه این آزمون را در صفحه شخصی دریافت خواهید کرد.  ها اجرا خواهد شددر فواصل بین آزمونموقعیتی 

سوال دقت داشته باشید که . علامت بزنید پاسخبرگسوالات را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در 

 . شروع می شود  621ها از شماره 

 .بکشم تر خط توانم زیر مطالب مهممطالعه می هنگامدر .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .توانم سریع بخوانمروخوانی برایم دشوار است و نمی .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

  .برداری کنمتوانم از مطالب درسی نکتهنمی .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .خود آگاهم های مطالعهمن از روش .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .تر استدانم چه مطالبی برای یادگیری مهممن می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .دانممن ارتباط بین تلاش و هدفم را می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کنمبینی میرا پیش ریزی امموانع برنامه .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1



 

  .آمده در حین برنامه را مدیریت کنمتوانم موانع پیشمی .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .آورمریزی وقت کم میدر برنامه .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .پیامدهای مختلف انتخابم را در نظر بگیرم توانمنمی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .شودها میگیری یک گزینه مانع فکرکردن من به سایر گزینهدر تصمیم  .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کنمنظر میام از یک فعالیت تفریحی صرفبه خاطر برنامه  .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .جدید را دوست دارم و آموزشی های کمک درسیکتاب  .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .اگر قبلا یک موضوع را اشتباه یاد گرفته باشم، تصحیح آن برایم سخت است  .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کندک گروه جدید مرا نگران میعضویت در ی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .کنمهای عجیب مخصوص خودم استفاده میبرای یادگیری مطالب درسی از مثال  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .حل یک مساله را پیدا کنم برای متفاوت دوست دارم راه حل های  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .دوست دارم مطالب مختلف ظاهرا غیرمرتبط را به هم ربط دهم  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

 های مرتبط با بهبود آمادگی شناختی خود هستید؟چه میزان مایل به دریافت توصیه .622

 نیستممایل . 4  بسیار کم. 3  زیاد. 6  بسیار زیاد. 1

 

 ها در بهبود آمادگی شناختی شما موثر باشند؟ تاچه میزان انتظار دارید این توصیه  .622

 انتظار ندارم. 4  بسیار کم. 3  زیاد. 6  بسیار زیاد. 1



  
  
  

  

  

  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401  دي ماهدي ماه  2323

  
ی قلم وز ی آ ف عام ی یاد عل  )(و

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  نام درس

  آبادي، امير محموديان جواد زنگنه قاسمعليرضا عبدي، احمدرضا ذاكرزاده، امير زراندوز، ، ابوالفضل بهاريمحمد بحيرايي،   اضيري

  مهدي ضيائي، سارا شريفي، عليرضا رضايينسرين جعفري،   اقتصاد

  زبان و ادبيات فارسي
 كـاظم كـاظمي،    مجتبـي فرهـادي،  كيـا،   فرهـاد فـروزان  ، سـيوكي  پـور  سـجاد غـلام  سيدعليرضـا علويـان،   ، محسـن اصـغري  سيد عليرضا احمدي، 

  ، رضا نوروزبيگيياسين مهديان

  غلامي نگارشهريار عبداالله، ، ، فاطمه صفريآزيتا بيدقيريحانه اميني، زينب آذري،   علوم اجتماعي

  عربيزبان 
ــدربكيدرويشــعلي ابراهيمــي،  ــيشــيرودي،  مرتضــي كــاظم ،بهــروز حي ــور،  اســماعيل عل ــپ ــاظمي نصــرآبادي، محم ــي محســندعلي ك  زاده، عل

  پيروز وجان ،سيده محيا مؤمني ،سيدمحمدعلي مرتضوي

  ، ميلاد هوشيارجواد ميربلوكي، محمد كريمي علي، عليرضا رضايي، فاطمه سخاييشيخي،  ميلاد باغ  جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري، حسن صدري، سبا جعفرزاده صابري،   و منطق  فلسفه

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد عليحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان
  

  گزينشگران و ويراستاران

  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي ، علي ارجمندفروشان، مهدي ملارمضاني ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  مهدي ضيايي  اقتصاد

  فريبا رئوفي  ، هومن نمازياميرحسين واحدي، ياسين مهديان نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   زبان و ادبيات فارسي

  زهره قموشي بيگلري دسوگن، سحر محمديحسيني،  كوثر شاه فاطمه صفري فاطمه صفري  علوم اجتماعي

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربيزبان 

خديجه   زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  تاريخ

  زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  جغرافيا  پور علي جنت

  نژاد فرهاد علي  جواهري نيما  سبا جعفرزاده صابري  و منطق  فلسفه
  زهره قموشي

  نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

  محمدعلي مرتضوي  دسي  مدير گروه

  زهرا داميار   مسئول دفترچه

  زهره قموشي مسئول دفترچه:   مقدم، مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  بوالحسني مهشيد ا  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )زراندوزر امي(  »2«گزينة  - 1

  = =مساحت مستطيل  −مساحت مثلث  6 6 رنگي قسمت مساحت  

  x xx x x× ×
 − = ⎯⎯→ − =2 24 6 8 122   

  x
x x ( x )( x )

x
=

 − + =  − − =   =

62 8 12 0 6 2 0 2
¡ ¡ ù

¡ ¡   

  x .x ×
= = =

2 2 22   مساحت مثلث 2

  )22تا  19هاي  ، صفحهدوم معادلة درجة)، 1( و آمار (رياضي  
---------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »1«گزينة  - 2
  اطلاعات مسئله داريم: با توجه به ،هاي معادله باشد ريشه x2و  x1اگر 

  x x = −11 2  x
x

= −
1

1 2
   

  
m m m m

m
−

= −  = −  = −  = −
−

21 1 2 1   ها ضرب ريشه حاصل 11

x  بنابراين: x− + + =22 3 2 0   

  /−
= = =

−
3 3 1 52   ها مجموع ريشه 2

  )32تا  27هاي  دوم، صفحه ةمعادلة درج)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »1«گزينة  - 3
fتابع خطي به فـرم   ةكنيم ضابط فرض مي ( x ) mx n= در ايـن   .باشـد  +

  صورت داريم:
  f ( ) m ( ) n m n ( )− =  × − + =  − + =1 1 1 1 1 1   
  f ( ) m ( ) n m n ( )=  × + =  + =3 3 3 3 3 3 2  

  m n m n
m m

m n m n
− + = − = − 

  + = − + = + = 

1 1 3 3 13 3 3 3  

  m ,n = =
1 3
2 2 

yهـا، بايـد    xدن محل تلاقي خط بـا محـور   ردست آو هبراي ب = باشـد،   0
  بنابراين:

  x x xf ( x ) x= +  = +  − =  = −
3 3 30 32 2 2 2 2 2  

  )61تا  56هاي  ، صفحه)، تابع1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 4
هـا منحصـر بـه فـرد      بار تكرار شده و مد داده يك aچون هر داده به غير از 

  برابر مد و در نتيجه برابر ميانگين و ميانه است. aاست، پس 

  a aa a+ + + + + +
=  =

17 8 4 10 11 50
6 6   

  a a a a + =  =  =50 6 5 50 10   
  , , , , , Q =4 8 10 10 11 17 113

IÀï½jHj ³»j ¾à μÃº
 ها : داده  

  )95تا  93و  88تا  85هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 5
 ـ  سپس چـارك ها را از كوچك به بزرگ مرتب كرده  ابتدا داده دسـت   ههـا را ب

  آوريم: مي
  , , , , , , , , , , , , ,

Q Q
Q /

↓ ↓
↓= =
=1 3

2

1 1 2 2 3 4 7 8 10 12 13 13 18 19

2 137 5

   

13

چمپ سب�ل طول ريالاست سب�ل طول

19

=2-1=1 =19-13=6

1 2

IQR Q Q= 3- 1=13-2=11

  
  +

= =
1 6 7
11    كسر خواسته شده 11

  )109تا  106هاي  ، صفحهها نمايش داده، )1(و آمار  (رياضي  
---------------------------------------------  

 )اندوزامير زر(  »2«گزينة  - 6
دانيم در نمودار حبابي، متغير سوم متناسب با مجذور شعاع و متناسب با  مي

  است. 9) متناسب با جرمپس متغير سوم ( .مساحت دايره است
  )112تا  110هاي  صفحه ،ها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )ابوالفضل بهاري(  »4«گزينة  - 7

  آوريم: دست مي يك از توابع داده شده را بههر ري جب ةابتدا ضابط

  ( , )
f ( x ) a ( x ) a ( )= + + ⎯⎯⎯→ = + +

0 02 22 2 0 0 2 2 

  a a f ( x ) ( x )−
 = +  =  = − + +

1 1 20 4 2 2 22 2  

  ( x x ) x x x x= − + + + = − − − + = − −
1 1 12 2 24 4 2 2 2 2 22 2 2  

  f ( x ) x x= − −
1 2 22  

  g ( x ) : ( , ),( , ) m − −
−  = = =

− − −
0 2 22 0 0 2 12 0 2 

  g ( x ) x = + 2  
  f ( x ) g ( x ) x x ( x )=  − − = +

12 2 22 22 

  x x x x − − = + +
1 2 22 4 42  

  x x x x − − − − − =
1 2 2 2 4 4 02 

  x x x x x×⎯⎯→− − − − =  − − − =2 2 2 22 12 8 0 3 12 8 0 

  ( )bS
a

− −−= = = = −
− −

12 12 43   ها حاصل مجموع ريشه:  3
  )54تا  45و  70تا  56و  32تا  27هاي  ، صفحهدومة درج ةو معادل تابع، )2و ( )1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 8
  داريم: fوجه به ضابطة با ت

  f ( )  = − = − = 3 2 3 1 3 1 2 

  f ( ) sign( )= − = −1 1 12 2 

  f ( ) f ( ) ( ) ( ) + = + − =
12 3 2 2 1 32 

   )39تا  27 هاي ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 رياضي 
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 )ابوالفضل بهاري(  »2«گزينة  - 9

  پس: ،ثابت است gچون 
  g ( x ) c=   

  
c c
c c
− −

+ =
+

2 4 4 4 62   

  
c c c c c

c c c c

− + − −⎯⎯⎯⎯⎯→ + =
+ +

2 22 4 4 8 4 4 62 22 2

¥oTz¶ Zoh¶   

  
c c c c c c
c c

− −
 =  − − = +

+

26 4 8 2 26 6 4 8 6 122 2
   

  c c c − −
 − − =  = −  = =

8 116 8 0 16 8 16 2 

  g ( x ) g ( ) ( ) ( )− − −
+ + = + = +

1 1 3 12 23 1 0 3 2 2 2 4   
−

 + = −
6 1 5

4 4 4   

  ) 32تا  25هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 10
  با توجه به فرمول نرخ بيكاري داريم:

  xy x yz
z

= ⎯⎯⎯⎯→ =  =
·HnI§ÃM jHk÷U ÁnHm¬ï´wH

´Ã¹¨ïÂ¶−I÷Î SÃ÷μ] نرخ اوليه بيكاري  

  =
·HnI§ÃM kÄk] jHk÷U
−I÷Î kÄk] SÃ÷μ] نرخ جديد بيكاري  

  yt ty
z z

 =  = ⎯⎯⎯→
1
2 3 2 3

¸ÃÎoö
¸Ãõw»   

  t yz t yz t x / x=  =  = =
3 32 3 1 52 2   

1/بنابراين تعداد بيكاران جديد    برابر تعداد بيكاران اوليه است. 5
  ) 61تا  60هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )امير محموديان(  »2«گزينة  - 11

كلاس متمايز باشند. ابتـدا بـه    4از  اعضاي شورا بايد ،مسئله ةطبق خواست
 
 
 

6
كه قـرار اسـت عضـوي در شـورا داشـته باشـند       را هايي  حالت، كلاس 4

داوطلـب   3حالت عضوي از بين  3كنيم. سپس از هر كلاس به  انتخاب مي
  كنيم. آن كلاس انتخاب مي

  پس تعداد كل حالات برابر است با:

   × = × = 
 

6 43 15 81 12154   

  ) 11تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »4«ينة گز - 12

AA

SS

BB
CC

  
B A ( B A ) C ′− −    

  )16تا  12 هاي ، صفحهو احتمال آمار)، 3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 13
  با توجه به قوانين احتمال داريم:

 P ( A B ) P ( A ) P ( B ) P ( A B )= + −    

  
P ( A B ) P ( A B )

P ( A ) P ( B ) /

=
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

= +

1
4

0 2
 

   

  P ( A B ) P ( B ) / P ( B ) P ( A B )= + + −4 0 2   
  P ( A B ) P ( B ) / * = +5 2 0 2   

  P ( B A ) P ( B ) P ( A B ) /− = − = 0 2   
  P ( A B ) P ( B ) / = −0 2  

  
* P ( B ) / P ( B ) /⎯→ − × = +5 5 0 2 2 0 2   

  P ( B ) / P ( B ) /=  =3 1 2 0 4   
  )27تا  16هاي  ، صفحهو احتمال آمار)، 3و آمار ((رياضي   

---------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »2«گزينة  - 14
  آوريم: دست مي هابتدا قدر نسبت دنباله را ب

  
b ad
m

− −
= = =

+
62 18 41 11   

  , , , , , , , , , , ,18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62
³»j à¾±μ] ¾w ³¼w à¾±μ] ¾w
    

  + +
= = =

+ +
42 46 50 138 23
30 34 38 102 17

³¼w ¾±μ] ¾w Ì¼μ\¶
³»j ¾±μ] ¾w Ì¼μ\¶   

  ) 72تا  61هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (ابوالفضل بهاري)  »3«نة گزي - 15
  هندسي داريم: ةبا توجه به فرمول مجموع جملات دنبال

  
a ( r ) a ( r )

S S
r r

− −
=  = ×

− −

8 41 11 17 78 4 1 1   

  a ( r ) a ( r ) − = −8 41 7 11 1  

  ( r ) ( r ) ( r )( r ) ( r ) − = −  − + = −8 4 4 4 41 7 1 1 1 7 1   
  r r + =  =4 41 7 6  

  r r>⎯⎯→ =0 4 6   
  ) 84 و 74هاي  صفحه ،الگوهاي غيرخطي)، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (ابوالفضل بهاري)  »4«گزينة  - 16
  دست آوردن جملات دنباله داريم:به با 

  a , an an
= =+ +

5 31 12  

  n a a=  = = =  =
+
5 51 1 12 22 3 5  

 n a a=  = =  =
+
5 5 52 3 32 1 3 3   

  n a a=  = = =  =
+

5 5 15 153 4 45 11 11 112 3 3
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  n a a=  = = =  =
+

5 5 55 554 5 515 37 37 372 11 11

  

  n a a=  = = =  =
+

5 5 185 1855 6 655 129 129 1292 37 37

  

  )60تا  52هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 17
  ، داريم:xبا ساده كردن مقدار 

  
( )

x
+

= × = =
4 4 10223 3 32 2 2 2   

 
( )

A x . x . x x .x .x x x
+ +

= = = =
1 1 1 1 1113 1 2 3 2 3 6  

 x A ( )
×=⎯⎯⎯→ = = =

10
3

10 11 10 11 55
2 3 6 3 6 92 2 2   

   )94تا  85 هاي ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »2«گزينة  - 18

  = σ =2   واريانس 64
  = σ =  انحراف معيار 8

/99 برابر انحراف معيار از طرفين ميـانگين   3 ةها در فاصل درصد از داده 9
)نظر بـه صـورت    دة مورفاصلقرار دارند. بنابراين  x )+ σ3  و( x )− σ3 

  است. يعني:
  ( ( ), ( )) ( , )− + 171 3 8 171 3 8 147 195  

  )95 تا 91 هاي ه، صفحهاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 19
~)ارزش گزارة چون  p F )    ًدرست است، پـس حتمـا~ p   نادرسـت و

p   .ارزشدرست اسـت( p ~ q ) (~ q p ) ∧      هـم درسـت اسـت از
pدانيم گزارة اخير، همان  طرفي مي ~ q⇔ ،پـس الان چـون ارزش    ،است

p لذا ارزش  ،درست است~ q  و هم درستq  در نتيجه .استنادرست:  
  (~ p ~ q ) ( F T ) F∧ ≡ ∧ ≡   

  )11تا  2 هاي ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 20
  با بررسي هر مورد داريم:

 p ( p q ) ( p F ) ( p q ) p ( F q )∧ ∨ ≡ ∨ ∧ ∨ ≡ ∨  (الف ∧
pدرست است.   F p≡ ∨ ≡ →  

  ( q p ) ~ q p ~ p q ≡ ∨ ≡   (ب ∨
  p ( p q ) ( p T ) ( p q ) p ( T q )∨ ∧ ≡ ∧ ∨ ∧ ≡ ∧  (ج ∨

pدرست است.  T p≡ ∧ ≡ →  
)درست است.   p q ) (~ p ~ q )⇔ ≡ ⇔   (د →

  مورد صحيح است. 3
  )11تا  2هاي  ، صفحهياضيآشنايي با منطق و استدلال ر)، 2(رياضي و آمار (  

  
  

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 21
 الف) 

 درآمد سالانه =تعداد توليد ×قيمت هر واحد  
=,تومان    × =150 2000 300  درآمد سالانه 000

  , , , , ,= + + + +35 000 5 000 5 000 15 000 20   ها موع هزينهمج 000
=,تومان    80 000  

,تومان    , ,= − =300 000 80 000 220   سود  000
  ب)
  , )−10 ,هاي قديمهزينه 000 ) (+ −30   سود جديد =درآمد قديم) 000

, ,+ +30 000 10   سود جديد =رآمد قديمد - هاي قديم هزينه 000
,+40   سود جديد =سود قديم 000

جـويي در مصـرف انـرژي و     نتيجه اگر اين توليدكننده تلاش كند با صرفه در
10,هاي توليد خود را  مواد اوليه، هزينه تومان كاهش دهد و با تبليغات  000

30,و بازاريابي بيشتر، درآمدش را  تومـان افـزايش دهـد، سـود بنگـاه       000
,40   يابد.تومان افزايش مي 000

  )9و  8هاي  (اقتصاد، كسب و كار و كارآفريني، صفحه  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 22
عـدد   280خـواب و  عـدد چـراغ   800توانـد  كارخانه مي Aالف) در نقطة 

خـواب و  عـدد چـراغ   200توانـد  كارخانه مي Cلوستر توليد كند. در نقطة 
قرار دارد و  Aعدد لوستر توليد كند. كارخانه در حال حاضر در نقطة  520
عـدد   600منتقل شود، هزينـة فرصـت ايـن انتقـال      Cخواهد به نقطة مي

 نظر شده است.كه از توليد آن صرفخواب است چراغ
  ها:در گزينه» ب«ب) بررسي قسمت 

نادرست است؛ اگر اين شركت همة منابع كمياب را فقـط بـراي   »: 1«گزينة 
توانـد توليـد   عـدد مـي   1500خواب به كار گيرد، حداكثر توليد كالاي چراغ

  كند.
همة منابع كمياب را فقـط بـراي    نادرست است؛ اگر اين شركت»: 2«گزينة 

  تواند توليد كند. عدد مي 600توليد كالاي لوستر به كار گيرد، حداكثر 
  صحيح است.»: 3«گزينة 
  صحيح است.»: 4«گزينة 

رد توان از يك كالا بيشتر توليد ك ـ زيرا مي ؛ناكارا است Eج) توليد در نقطة 
  بدون اينكه از توليد كالاي ديگر كاسته شود. 

  )41تا  37هاي  (اقتصاد، مرز امكانات توليد، صفحه  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 23

 
−

= ×100−Iw ÁI¿TºH nj SμÃ¤  −Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤
−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤  نرخ تورم كالايC  

 , , , ,
, ,

−
= ×

1 713 906 1 120 200 1001 120 200 

,درصد   /
, ,

= × = × =
593 706 100 0 53 100 531 120 200  

 اقتصاد
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=درصد      Bتورم كالاي  =Aتورم كالاي  =Cتورم كالاي  53

 
, ,

, ,
−

 =
6 505 20053

6 505 200100
−Iw ÁI¿TºH nj SμÃ¤ تورم كالايA 

 , ,−6 505 /قيمت در انتهاي سال  200 , , × =0 53 6 505 200  
,ريال    , , , , ,= + =3 447 756 6 505 200 9 952  قيمت در انتهاي سال956

  , , −
 =

8 644 83
100

065 −Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤
−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤ تورم كالايB 

,قيمت در ابتداي سال   , −8 644 0/در ابتداي سال)  = (قيمت806 53  
  , ,= 8 644 /(قيمت در ابتداي سال)  806 1 53  

,ريال   
/

, , ,= = 5 650 2005
8 644 806

1   قيمت در ابتداي سال 3
  )102و  101هاي (اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحه  

----------------------------------------------  
 (مهدي ضيائي)  »4«گزينة  - 24

الف) هدف اصلي از ماليات اين است كه درآمد دولت را تا حدي بالا ببرد كه 
  عملكرد دولت مؤثر واقع شود.

  ها: ب) بررسي گزينه
  درست است.»: 1«گزينة 
  درست است.»: 2«گزينة 
  درست است.»: 3«گزينة 
  نادرست است: »: 4«گزينة 

  جمعيت غيرفعال =سال و بالاتر  15افراد  −جمعيت فعال 
شود، بـراي پيشـگيري از افـزايش     كه اقتصاد كشور گرفتار تورم ميج) زماني

ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركـزي سياسـت كـاهش نقـدينگي يـا       قيمت
م پـول در گـردش (سياسـت پـولي انقباضـي) را بـه كـار        همان كاهش حج

  گيرد. مي
  )103و  86، 85، 60هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 25

 الف)
=كيلو    مقدار تقاضاي تعادلي 6

=كيلو     تومان 700ميزان تقاضا در قيمت  0
=كيلو    − =6 0   مقدار تقاضاي تعادلي −تومان  700ميزان تقاضا در قيمت  6

د ب) در سطح قيمت بالاتر از قيمـت تعـادلي در بـازار مـازاد عرضـه (كمبـو      
كيلو مازاد عرضه  4تومان، معادل  600تقاضا) داريم، يعني در سطح قيمت 

−(كيلو =8 4   ) داريم.4
تر از قيمت تعادلي در بازار مازاد تقاضا (كمبود عرضه)  در سطح قيمت پايين

كيلـو كمبـود عرضـه     10تومـان، معـادل   300داريم، يعني در سطح قيمت 
−(كيلو =10 0   ) داريم.10

كيلــو توليدكننــده بيشــترين  6تومــان و مقــدار  500ج) در ســطح قيمــت
ر قيمت تعادلي، دريافتي توليدكننده به بيشـترين  (همواره د دريافتي را دارد.

  مقدار خود خواهد رسيد.)
×تومان     =500 6 3000   

افتد كه قيمت از  اتفاق مي» كمبود عرضه (مازاد تقاضا)«د) در بازار هنگامي 
كننـدگان   تر باشـد. در نتيجـه، گروهـي از مصـرف     سطح قيمت تعادلي پايين

ي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه براي خريد كـالا  موفق به خريد كالا
  شود.  حاضرند مبلغ بالاتري بپردازند و اين امر سبب افزايش قيمت كالا مي

شود از يـك سـو، توليدكننـدگان بـه توليـد رغبـت        افزايش قيمت باعث مي
  كنندگان از مصرف خود بكاهند. بيشتري نشان دهند و از سوي ديگر، مصرف

يابد كـه در آن، فاصـلة بـين عرضـه و      ش قيمت تا سطحي ادامه مياين افزاي
 400تقاضا از بين برود و تعادل در بازار برقرار شود. بنابراين در سطح قيمت 

  شود. تومان افزايش قيمت موجب برقراري تعادل در بازار مي 100تومان، 
  )53تا  50هاي  كند؟، صفحه چيست و چگونه عمل مي (اقتصاد، بازار  

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 26

=
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

SÃ÷μ]توليد خالص داخلي سرانه 

/
, ,

 =3 2 50 000 000
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

 

=ميليون ريال  ,ريال 160 ,= 160 000   توليد خالص داخلي000

=ارزش مواد غذايي  ×
1
  هزينة استهلاك3

=ميليون ريال  × =
1 60  هزينة استهلاك203

 توليد خالص داخلي =توليد ناخالص داخلي - هزينة استهلاك 
  + توليد خالص داخلي = توليد ناخالص داخليهزينة استهلاك 

=ميليون ريال  + =160 20   توليد ناخالص داخلي180
x= آلات ارزش ماشين  

x
=  شده ارزش خدمات ارائه4

 آلات = توليد ناخالص داخلي + ارزش ماشين شده ايي + ارزش خدمات ارائهارزش مواد غذ
x xx= + +  =

5180 60 1204 4 

xميليون ريال  ×
 = =

120 4 965 

  شوند. اي در توليد كل جامعه، محاسبه نمي نكته: ارزش كالاهاي واسطه
  )120و  119هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه  

------ ---------------------------------------  

 (مهدي ضيائي)  »4«گزينة  - 27
  ها: نهيگز در» الف«ي قسمت الف) بررس

  : درست است.»1«ة نيگز
در دوران قاجار، تـلاش حاكمـان صـرف تحكـيم      ؛: نادرست است»2« ةنيگز
هاي حكومت خود، افزودن بـر خزانـه از طريـق غـارت دسـترنج مـردم،        پايه

هاي گـزاف دربـار،   به وابستگان و خادمان خود، تأمين هزينه اعطاي امتيازات
  شد. سفرهاي خارجي و تجملات مي

  : درست است.»3« ةنيگز
ي، جـدا شـدن اقتصـاد    پهلـو  ةدورويژگي عمـدة   ؛: نادرست است»4« ةنيگز

  ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود بود.
  ا:ه نهيگزدر  »ب«قسمت  ي) بررسب
  : درست است.»1« ةنيگز
اروپـا يـورو، در    ةواحـد ارزش در اتحادي ـ  نكـه يا ؛: نادرست اسـت »2« ةنيگز

 ةليوس ـ«پول به عنـوان   ةفيآمريكا دلار و در ايران ريال (تومان) است، به وظ
  اشاره دارد.» سنجش ارزش
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توان ارزش كالاها را مشخص كرد با پول مي نكهيا ؛: نادرست است»3« ةنيگز

 ةليوس«پول به عنوان  ةفيهم سنجيد، به وظ ها را با آن يارزش نسبو سپس 
  اشاره دارد.» سنجش ارزش

  : درست است.»4« ةنيگز
  نفتا مانيـ پ كيـ كانادا ـ مكز كايآمرج) 

  )109و  108، 98، 74هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 رضايي)(عليرضا   »1«گزينة  - 28
  الف)

  آوري شده جمع ةافزودمجموع ماليات بر ارزش=
  آوري شده توسط فروشنده در مرحلة آخر افزوده جمعماليات بر ارزش

   =افزودهنرخ ماليات بر ارزش ×قيمت كالا در مرحلة پاياني
,افزوده ات بر ارزشنرخ مالي , = ×18 040 164 000  

, , /= ÷ =18 040 164 000 0  افزوده نرخ ماليات بر ارزش 11

=/درصد  × =0 11 100   افزوده برحسب درصد نرخ ماليات بر ارزش 11
  ب) 

 3مرحلة   2مرحلة   1مرحلة 
قيمت

فروش 
با 

ماليات 
   بر ارزش
  افزوده

, ( , )+ × 975 200 75 200 100
  

,= 81 968  
, ( , )+ × 996 000 96 000 100

  

,= 104 640  
, ( , )+ × 9164 000 164 000 100

  

,= 178 760  

ماليات
بر ارزش
افزودة 

 آوري جمع
شده 
 توسط

 فروشنده

, ,× =975 200 6 768100
 , ,× =996 000 8 640100

 , ,× =9164 000 14 760100
 

اعتبار
ماليات 
بر ارزش

 هايي افزوده
كه در 
مرحلة 
قبل 

پرداخت 
 شده

6, ــــ 768  ,8 640  

ماليات
بر ارزش
ــزودة  افـ
خالص 

 آوري جمع
 شده

,6 768 , , ,− =8 640 6 768 1 872
 

, , ,− =14 760 8 640 6 120
 

مجموع
ماليات 
بر ارزش
زـودة ــ ــ  افـ

 آوري جمع
 شده

, , , ,+ + =6 768 1 872 6 120 14 760 

  )63(اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحة   

 (مهدي ضيائي)  »1«گزينة  - 29
د ارزش توليـد كالاهـا را   الف) براي محاسبة توليد ناخالص داخلي واقعي باي ـ

) محاسبه كنيم؛ بنابراين خـواهيم  1400هاي سال پايه (سال  براساس قيمت
  داشت: 

   1401: توليد ناخالص داخلي واقعي در سال  
  ( ) ( ) , , ,× + × = + =75 150 400 95 11 250 38 000 49 250   

ب) براي محاسبة توليد ناخالص داخلي اسـمي بايـد ارزش توليـد كالاهـا را     
محاسـبه كنـيم؛ بنـابراين     1401هاي سال جاري يعني سال  ساس قيمتبرا

  خواهيم داشت:
   1401: توليد ناخالص داخلي اسمي در سال  

  ( ) ( ) , , ,× + × = + =75 200 400 100 15 000 40 000 55 000   
  )122و  121هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه  

----------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 30

2جمعيت فعال برابر با 
سال اسـت، در نتيجـه جمعيـت     15جمعيت بالاي  3

1غيرفعال برابر با 
سال خواهد بـود، در نتيجـه خـواهيم     15جمعيت بالاي  3

  داشت: 
=سال  15جمعيت بالاي    ×

1
  جمعيت غيرفعال 3

,نفر    , , ,= × =4 400 000 3 13 200   سال 15جمعيت بالاي  000
=جمعيت كل كشور    ×

1
  سال 15جمعيت بالاي  2

   جمعيت كل كشور=
=/ميليون نفر 26 ,نفر4 , , ,× =13 200 000 2 26 400 000  

=سال  15جمعيت بالاي    ×
2
  جمعيت فعال 3

,نفر    , , ,= × =
2 13 200 000 8 800   جمعيت فعال  0003

  جمعيت فعال =جمعيت شاغل  +جمعيت بيكار   
,نفر   , , , , ,= − =8 800 000 6 160 000 2 640    جمعيت بيكار 000

, درصد   ,
, ,

= × = × =
2 640 000100 100 308 800 000

nI§ÃM SÃ÷μ]
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ بيكاري  

  )86و  85هاي اد، ركود، بيكاري و فقر، صفحه(اقتص  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 31
 در كشور يك توليد ، مجموع(GDP) داخلي  ناخالص توليد درغلط است.  •

 همـة  ارزش توليـد (درآمـد) ملـي،    در امـا  است مد نظر آن مرزهاي داخل
 در چـه  و داخل در چه يك كشور، مردم توسط دهتوليدش خدمات و كالاها
 .است مد نظر خارج

 جملـه  از دوم دسـت  كالاهـاي  فـروش  و خريد از حاصل غلط است. ارزش •
 كالاهـا  قبيـل  شـوند. ايـن   لحاظ نمـي  محاسبات در خانه يا مبلمان خودرو،
 .اند آمده حساب به اند، شده فروخته و توليد بار اولين براي كه زماني

  درست است. •
اش فاصله دارد ولـي در هـر صـورت،     غلط است. نرخ بيكاري از مقدار واقعي •

همچنان بهترين سنجه براي مشـخص شـدن وضـعيت بيكـاري در جامعـه      
  است.

شـان را بـا شـجاعت و تـدبير، بـه       نامي انداز و خوش پس«غلط است. عبارت  •
ي بـه ويژگ ـ » اندازي كنند. آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي را راه ميدان مي

  هاي مشترك كارآفرينان موفق اشاره دارد. از ويژگي» پذير بودنريسك«
  )125 و 120، 119، 86، 6هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه   
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 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 32

 الف) 

=
´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  شاخص توزيع درآمد  

  سهم دهك دهم = شاخص توزيع درآمد ×سهم دهك اول  
=درصد  × =11 2   سهم دهك دهم 22

=ها به جز سهم دهك هشتم  دهك  مجموع كل سهم   سهم دهك هشتم100−
  سهم دهك هشتم =

( )− + + + + + + + +100 2 3 4 6 8 10 12 18 22  
=درصد  − =100 85   سهم دهك هشتم 15

هـاي اول،  درصد جمعيت كم درآمد جامعه يعني مجموع سهم دهك 30ب) 
درصـد از درآمـد    9درصد جمعيت پايين جامعـه،   30، در نتيجه دوم و سوم

  نصيب خود كرده استملي را 
=درصد  + + =2 3 4   درصد پايين جامعه از درآمد ملي 30سهم  9

=/ميليارد دلار  × =
9 40 3   درصد پايين جامعه از درآمد ملي 30سهم  6100

هـا مـردم كشـور بـه ده گـروه       ج) در توزيع درآمد بـه روش شـاخص دهـك   
ميليون  7يجه اگر جمعيت كل كشور شوند در نت جمعيتي مساوي تقسيم مي

  نفر باشد، خواهيم داشت:

=هزار نفر  =/ميليون نفر  700 =
7 0   جمعيت دهك هشتم 710

  درصد پر درآمد جامعه تعلق دارد. 20درصد از درآمد ملي اين كشور به  40د) 
  پايين جامعه تعلق دارد.درصد  40درصد از درآمد ملي اين كشور به  15
  درصد كم درآمد جامعه تعلق دارد. 50درصد از درآمد ملي به  23
  درصد بالاي جامعه تعلق دارد. 30درصد از درآمد ملي به  55

ها  در همة گزينه Aاطلاعات ذكر شده در مورد وضعيت توزيع درآمد كشور 
  صحيح است.» 1«جز گزينه  به

  )124و  123هاي قتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه(ا  
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »1«گزينة  - 33

تر و بـا منـابع    كشور ژاپن در توليد رايانه مزيت مطلق دارد. (اين كالا را ارزان
 كند.)  كمتري از ساير كشورها توليد مي

تر و با  خودرو مزيت مطلق دارد. (اين كالا را ارزانكشور كرة جنوبي در توليد 
  كند.) منابع كمتري از ساير كشورها توليد مي

بهتر است هر كشور در محصولي كه مزيـت دارد، تخصـص و تمركـز يابـد و     
  ديگر بگيرند.  ساير محصولات را از يك

بهتر است كشور ژاپن، رايانه را در داخل توليد كنـد و خـودروي مـورد نيـاز     
  ود را از كشور كرة جنوبي وارد كند.خ

كشور كرة جنوبي نيز، خودرو را در داخل توليد كند و رايانة مورد نياز خـود  
  را از كشور ژاپن وارد كند.

نسـبت بـه    انـه يراشود كـه كشـور اسـتراليا در توليـد خـودرو و       ملاحظه مي
كالا يك از دو  كشورهاي ژاپن و كرة جنوبي مزيت اقتصادي ندارد؛ يعني هيچ

كند. اقتصاددانان در اين حالت از مفهوم مزيـت نسـبي    را به صرفه توليد نمي
  كنند: استفاده مي

نسـبت بـه ديگـر كشـورها      انـه يراهر چند كشور استراليا در توليد خـودرو و  
تر و با منـابع كمتـري از    مزيت مطلق ندارد اما در كشور خود خودرو را ارزان

وليد خودرو مزيت نسبي دارد. بنابراين بايـد در  كند و لذا در ت توليد مي رايانه
  توليد خودرو متمركز شود و رايانة مورد نياز خود را از كشور ژاپن وارد كند. 

  )72و  71هاي  الملل، صفحه (اقتصاد، تجارت بين  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 34
شود در واقع پول نقد بين افـراد رد و   چك انجام مي الف) در معاملاتي كه با

شود، بلكه بانك موجـودي حسـابي را كـاهش و موجـودي حسـاب       بدل نمي
  دهد. ديگري را افزايش مي

هاي اخير و رفتار خودخواهانة برخي  هاي اقتصادي قرن ها و تحريم ب) جنگ
ي از كشورها موجب شده است تا اقتصاددانان به اهميت خودكفـايي در برخ ـ 

 كنند.  ها از خارج تأكيد  توليدات داخلي و عدم وابستگي براي تأمين آن
هايي همچون اقتصـاد مردمـي،    ج) در بخش اقتصادي قانون اساسي بر آموزه

نفي سلطة بيگانگـان و اسـتقلال اقتصـادي، حقـوق اقتصـادي شـهروندان و       
  عدالت اقتصادي تأكيد شده است.

  )110و  95، 75هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه   
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 35
الف) با محاسبة نسبت دهـك دهـم بـه دهـك اول در كشـورهاي مختلـف،       

هـا   آيد كه براي مقايسة وضعيت توزيـع درآمـد بـين آن    دست مي شاخصي به
در آن جامعـه   باشد، توزيـع درآمـد  » تربيش«رود. هرچه اين نسبت  كار مي به
  است.» تر نامناسب«

  آوري اقتصاد ـ پايداري ب) ثبات اقتصادي ـ استحكام اقتصادي ـ تاب
ج) ـ كالاهاي جانشين كالاهايي هستند كه در استفاده يا مصـرف جـايگزين    

يابـد، تقاضـا    شوند. در اين زماني كه قيمت يك كالا افـزايش مـي   يكديگر مي
يابـد. بـرعكس    جانشـين افـزايش مـي    براي آن كاهش و تقاضا بـراي كـالاي  

يابد، تقاضا براي آن افزايش و تقاضا براي  كه قيمت يك كالا كاهش مي زماني
  يابد. كالاهاي جانشين مانند: گوشت سفيد و قرمز كالاي جانشين كاهش مي

ـ كالاهاي مكمل كالاهايي هستند كه به صورت تكميلـي و بـا هـم مصـرف     
 …بيل و بنـزين، مسـواك و خميردنـدان و    شوند. مثل: قند و چاي، اتوم مي

افزايش قيمت يكي از كالاهاي مكمل باعث كـاهش در ميـزان تقاضـا بـراي     
  كالاهاي ديگر خواهد شد و برعكس.

اي كه ناشي از عدم تطبيق بـين افـراد جويـاي     د) بيكاري ساختاري: بيكاري
سـت.  ها هاي موجود به دلايلي از جمله عدم تطـابق مهـارت   كار و انواع شغل

مثلاً نيروي كار ساده در اقتصاد وجود دارد؛ ولي نيروي كار متخصـص مـورد   
 نياز است.

  ها هـ) عملكرد بانك
 )124و  123، 111، 98، 87، 51هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه   
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  )مجتبي فرهادي(   »1«گزينة  - 36
ني ماننـد جـامي و دولتشـاه    در اين دوره ادبيات رونقي تـازه گرفـت و كسـا   

  هاي ارزشمندي نوشتند؛ هرچند اين رونق، بنيادي نبود. كتاب
  )19و  18هاي  هصفح، شناسي و سبك تاريخ ادبيات )،2((علوم و فنون ادبي 

---------------------------------------------  
  )سيدعليرضا علويان(   »2«گزينة  - 37

هـاي   هـا و سـنت   كار آمـد و رسـم  دولت ساماني در قرن چهارم هجري روي 
تـرين مركـز    فرهنگي كهن ايراني را رواج داد. بخارا در زمان سامانيان عمـده 

  رفت. شمار مي فرهنگي به
  )41ة )، تاريخ ادبيات، صفح1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )رضا نوروزبيگي(   »4«گزينة  - 38

مربـوط بـه قـرن يـازدهم،     » ب«به قرن نهـم، عبـارت    مربوط» الف«عبارت 
مربوط به قرن هفتم و عبارت » د«مربوط به قرن هشتم، عبارت » ج«عبارت 

  مربوط به قرن دهم است.» هـ«
  )61و  59، 18، 16، 14هاي  ه، صفحشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  (رضا نوروزبيگي)   »2«گزينة  - 39

 باشند. صحيح مي» د«و » ب«هاي  عبارت
 ها: بررسي ساير عبارت

 باشد. زبان شعر معاصر ساده و روان مي»: الف«
 انقلاب به سبك خراساني نزديك است. ةزبان و واژگان قصايد دور»: ج«
ديـده   رنـگ  طـور كـم   تفكر اومانيستي گاهي در آثار بعد از انقـلاب بـه  »: هـ«

 شود. مي
 ابتدا سياسي و بعد اجتماعي بودند. ،اول انقلاب ةهاي ده داستان»: و«

  )102تا  96 هاي هصفح، شناسي سبك، )3( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  (ياسين مهديان)   »4«گزينة  - 40
قـرار  » نـو (دري)  فارسـي «اي ميان فارسي باسـتان و  زبان پهلوي، در مرحله

  دارد.
  ها، همگي درست هستند.ساير ويژگي

  )40تا  38هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (ياسين مهديان)   »2«گزينة  - 41
اســت و گــاهي نثرهــاي » علمــي«تر محتــواي نثرهــاي دورة ســاماني، بيشــ

  شود.ديني هم ديده مي حماسي، تاريخي و
  )65تا  62هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  كيا) (فرهاد فروزان   »2«گزينة  - 42

  :  ها عبارت تشريح
  الف) اين عبارت صحيح است.

دنـد؛  كر ب) شاعراني از قبيل صائب  از به كار بردن زبـان قـديم پرهيـز مـي    
  كه شعر از مدرسه به بازار آمده بود. چرا

گرا  قلمداد كرد؛ زيـرا زبـان حقيقـي     ج) زبان سبك هندي را بايد زباني واقع
  مردم آن دوره بوده است.

  صحيح است. عبارتد) اين 

السير از خواندمير و  حبيب ،هاي معروف نثر بينابين در دورة صفويه هـ) نمونه
  باشند.  روملو ميبيگ  التواريخ از حسن احسن

توجه داشته باشيد كه ديباچة شرفنامة بدليسي و عيار دانش به نثر مصـنوع  
جز ديباچة اين اثـر)   نوشته شده است. متن اصلي كتاب شرفنامة بدليسي (به

مورد متن اصلي عيار دانـش هـم اطلاعـاتي در كتـاب      به نثر ساده است. در
  درسي داده نشده است. 

  )84تا  81هاي  شناسي و تاريخ ادبيات، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  كيا) (فرهاد فروزان   »4«گزينة  - 43
  :  ابيات تشريح

هاي شـعر   سازي در شعر از ويژگي اي براي مضمون الف) استفاده از هر پديده
ند كـه اگـر حتـي    بي سبك هندي است. صائب خود را چنان دور از خنده مي

  شود.  وار داشته باشد، تبديل به خميازه مي اي غنچه خنده
 ،هاي برجستة سبك عراقي است. شعر ب) كاربرد فراوان لغات عربي از ويژگي

  سرودة خاقاني است. 
  هاي برجستة سبك عراقي است. ج) برتري عشق بر عقل از ويژگي

ي شـعر سـبك هنـدي    هـا  برانگيز در شعر از ويژگي گويي تحسين بيت د) تك
بيت، صائب استادانه و رندانه به دشوارترين موضوع عرفـاني   است. در اين شاه

(وحدت وجود) پرداخته است، البته با زبـان و طـرز خـاص نگرشـش. ضـمناً      
  هاي ادبي بارز سبك هندي است. استفاده از اسلوب معادله از ويژگي

استفاده كرده است كه  ) در اين بيت هم خواجو از لغات عربي و زبان فاخرهـ
  شوند. خواجو از شاعران سبك عراقي است. در سبك هندي كمتر ديده مي

  )83تا  81و  37، 36هاي  شناسي، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  كيا) (فرهاد فروزان   »2«گزينة  - 44
كـدام نشـانة    آمده است كه هيچ» نه« ، دو بار»2«در مصراع دوم بيت گزينة 

رود. ايـن   ساز فعل نيستند. اين ساختار در زبان امروز هم بـه كـار مـي    منفي
وجـوي آب و نـه    گونـه بازنويسـي كـرد: نـه جسـت      تـوان ايـن   مصراع را مـي 

كنيد كه در دستور امروزي هم فعل  گرفتن از دانه لازم بود. ملاحظه مي سراغ
  مثبت است. 

  ات:تشريح ساير ابي
ساز آن جداگانـه   در مصراع اول فعل منفي است، اما نشانة منفي»: 1«گزينة 

زودي كيفر آن را ديـد و   نوشته شده است: اگر رضايت تو [شاه] را نجست، به
  اگر بابت اين كوتاهي رضايت تو را نجويد، كيفر [دوچندان] خواهد ديد!

اي هميشـه روا  نهـادن بـر   نهادن هميشگي نـه رواسـت. = دل   دل»: 3«گزينة 
  نيست.
اگر نه گفت اديبانش [اديبان دربار شاه] آب حيوان است = اگـر  »: 4«گزينة 

  ... هاي) اديبان آب حيوان نيست گفت (سروده
  )17شناسي، صفحة  )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )سيدعليرضا احمدي(   »2«گزينة  - 45

ضمر (پنهان)، تشبيهي است كه در آن مشبه (كـه در اغلـب مـوارد    تشبيه م
بـه   طور ضمني و زيرپوستي به مشبه اي مربوط به اوست) به معشوق يا پديده
طـور   شود. در اين بيت قـاآني، بـه   است) مانند ميطبيعي اي  (كه اكثراً پديده

ار كند و مـادر او را مـورد پرسـش قـر     پنهان، يار (آن ترك) را پري فرض مي
آوري؟! در ايـن كـلام    دنيا مـي  چرا پري به ،دهد كه اگر خود پري نيستي مي

  ادعايي نهفته است. ادعاي همانندي يار و پري!

بيات فارسي (اختصاصي)زبان و اد
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 و مصـرحه  ةاسـتعار  انيفرق است م». ترك ارِي«آن  يعني، »آن ترك« نكته:
. اگـر  ديآ يمشبه م جاي به به مشبه مصرحه، ةاسم. در استعار نجانشي صفت

اسـت كـه    يهياست! بـد » ترك«مانند  »اري« مييبگو ميتوان يم استعاره باشد
  است. يگفت؛ پس استعاره منتف نيچن شود ينم

  ها: تشريح ساير گزينه
  »چشم عقل«استعاره: » / تو ساية خدايي«تشبيه: »: 1«گزينة 
  »جهان پيرگشته«= جهان هستي / استعاره:  »جهاني«تشبيه: »: 3«گزينة 
 يار ←» نگار«استعاره: » / سينه سيم«و » دلسنگ«تشبيه: »: 4«گزينة 

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(   »3«گزينة  - 46
  نكتة مهم درسي: 

... را كنـار   براي تشخيص جناس، بايد علامـت جمـع، ضـمير، تـر و تـرين و     
، بـين  »3«را بررسي كنيم؛ براي مثال در گزينـة  ها بگذاريم و فقط اصل واژه

در واژة » م«جناس ناقص افزايشـي برقـرار نيــست؛ چـون     » كامم«و » كام«
  آيد.حساب نميضميـر است و به» كامم«

  ها:تشريح ساير گزينه
جناس مركب وجود دارد. [در ايـن  » ياس من«و » ياسمن«بين »: 1«گزينة 

شـود؛ مثـل   اجزاي معنـاداري تقسـيم مـي   نوع جناس، يك كلمة معنادار، به 
اي دل از اين واقعه بيدار شو / كشـته در ايـن   «در بيت » بي دار«و » بيدار«

  »]معركه، بي دار شو
جنـاس تـام    ←دوم: آن هسـتي » آنـي «اي؛ اول: لحظـه » آني»: «2«گزينة 

  (همسان)
جنـاس تـام    ←دوم: سزاواري، حقوق » حق«اول: خدا؛ » حق»: «4«گزينة 

 )(همسان
  )تركيبي، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )سيوكي پور سجاد غلام(   »2«گزينة  - 47
اي تشبيه شده كه بعـد   (انسان به دانه استتشبيهي  ةاضاف »انسان ةدان« ب)

  ) .رويد دوباره مي از فرورفتن در زمين
، دانـد  سـمت خورشـيد همـت بلنـد او مـي     شاعر علـت رفـتن ذره را بـه     )ج

   .واقعي براي اين موضوع آورده استدرصورتي كه دليل غير
  اميد -2 رايحه -1 :در اين بيت ايهام دارد »بو« ةكلم )الف
ز گل يـاره   و ز لاله تاج«) و 3 لف ،2 لف ،1(لف  »:ربوده و گرفته و برده«) د
  .باشد شر مرتب ميلف و ن )3 نشر ،2 نشر ،1ر (نش :»از سمن دستارو 

  )تركيبي، بديعبيان و ، (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(    »4«گزينة  - 48
  هاي ابيات:  بررسي آرايه

شرها: كمان و كمند (لـف و نشـر   ها: زلف، ابرو ـ ن  و نشر: لف لف»: 1«گزينة 
  نشان دادن خشم و ناراحتي ←ش) / كنايه: گره به ابرو افكندن مشو

تضاد: درنگ و شتاب / تضمين: حزين لاهيجي مصـراع دوم را از  »: 2«گزينة 
بيت زير از حافظ تضمين كرده است: صبح است ساقيا قدحي پر شراب كن / 

  دور فلك درنگ ندارد شتاب كن 

نما: كـاهش (نقصـان) از باليـدن (تنـاور شـدن و رشـد        متناقض»: 3«گزينة 
  رزق و روزي ←از: آب و نان كردن) / مج

هـاي متـوازن و متـوازي (كلمـات      مقابل هم قرار گـرفتن سـجع  »: 4«گزينة 
  .وزن) در هر دو مصراع / جناس: ندارد هم

  )تركيبي، بيان و بديع، )3و ( )2()، 1( (علوم و فنون ادبي  
--------------------------------------------- 

  )محسن اصغري(   »3«گزينة  - 49
لب (تشبيه لب به لعل) ـ بادة لعل لب (تشبيه لـب بـه     الف) تشبيه: لعلِبيت 

  بادة لعل) ـ بادة لعل (تشبيه باده به لعل) / استعاره: نرگس مخمور 
بيت ج) تشبيه: مهر رخ (تشبيه رخ به مهر: خورشيد) ـ ياقوت صفت (تشبيه  

  افروز گوينده به ياقوت) / استعاره: ماه دل
  :هاي ديگر تشريح گزينه

بيت ب) تشبيه: ترجيح قامت يار بر قامـت شمشـاد / اسـتعاره: سـرو چمـان      
  (استعاره از يار) 

 بيت د) تشبيه: غمت كيمياست / استعاره: زر و سيم مذاب
  )تركيبي، بيان، )2((علوم و فنون ادبي   

--------------------------------------------- 
  )سيدعليرضا احمدي(    »1«گزينة  - 50
مـورد  » دوران«و » چرخش مدور جام شـراب «دو معناي احتمالي در » دور«

  استفاده قرار گرفته است.
  ها:تشريح ساير گزينه

در معناي محبت و عاشقي مورد استفاده قرار گرفته » مهر«واژة »: 2«گزينة 
» آيـين «آن (مهرپرسـتي يـا همـان ميترائيسـم) بـا واژة       دوماست و معناي 

  تناسب دارد.
در معناي هميشه و پيوسته آمـده اسـت و معنـاي    » مدام«ة واژ»: 3«گزينة 

  تناسب دارد.» شيشه«آن با دوم 
سازد. يكي بـه   در معناي دور و نزديكش ايهام مي» مو موبه«واژة »: 4«گزينة 

بـا دقـت شـمردن) و ديگـري در      =مو شمردن  معناي كنايي با دقت (موبه
چنـين در ايـن    تك موها را شمردن). هم عبارت (تك معناي لفظ به لفظ اين

در معناي تاريـك آمـده   » تار«خورد. واژة  بيت ايهام تناسب هم به چشم مي
  تناسب دارد.» مو موبه«و » زلف«هاي  آن (تار مو) با واژهدوم است و معناي 

  )91تا  89هاي  صفحه، معنوي بديع، )3( (علوم و فنون ادبي  
--------------------------------------------- 

  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 51
بستن به خال يـار /   بيت اول: حسن تعليل: آوردن دليل غيرمنطقي براي دل

  »دام بلا«و » هاي خال دانه«تشبيه: 
ر / عاشبيت دوم: حسن تعليل: آوردن دليل غيرمنطقي براي خم شدن قامت 

است) تشبيه شده است و تشبيه قامت  تشبيه: تن به چنگ (كه سازي خميده
(تار و پود لباس) از لحـاظ كشـيده شـدن و پـايين آمـدن      » تار«به » اشك«

 (تار بافت عمودي لباس يا پارچه است و پود بافت افقي آن) مشهود است.
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3() و 2)، (1((علوم و فنون ادبي   

---------------------------------------------  
  )ياسين مهديان(   »3«گزينة  - 52

  است: شده سروده» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«بيت، در وزن 
  ك  خا  /  رِ  ج  فا  خس  /  ت  يم  نَ  يا  /  زر  دم  بِ  نو

  چ  بر  گ  گل  /  س  خَ  ني  گف  /  ت  مت  بِ  يا  /  زر  دي
  )24و  23ي ها صفحه، موسيقي شعر، )3( (علوم و فنون ادبي  
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  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 53

است كه فاقد اختيـار شـاعري   » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن اين بيت 
  .زباني است

  هاي ديگر: تشريح گزينه
سروده شـده اسـت   » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«بيت در وزن »: 1« گزينة

) اختيار  ي ،دن مصـوت  بلند تلفـظ كـر  «كه در هجاي هفتم هر دو مصراع (و
  رفته است. كار به» كوتاه
است كـه در هجـاي هشـتم    » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزن بيت »: 2« گزينة

) اختيار  مصراع اول رفته است. كار به» بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«(د  
است كه در هجاي » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن اين بيت »: 4« گزينة

استفاده » كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند«ري پنجم مصراع اول از اختيار شاع
  ظ شود.فبايد كوتاه تل» زي«شده است و 

  )54تا  50هاي  صفحه، موسيقي شعر، )3( (علوم و فنون ادبي  
--------------------------------------------- 

  )كاظم كاظمي(   »3«گزينة  - 54
  :»3«وزن بيت گزينة 

UU − − U U− −  − − − 

  مستفعلْ  فاعلات  مستفعل
  )ن(مفعول

  يا 
U − − U U− −  U− − − 
  مفاعيلن  مفاعلن  مفعولُ

  اوزان ساير ابيات:
  »:1«گزينة 

UU− − UU− −  U− − 
  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن

  »: 2«گزينة 
U U− − UU− −  U U− − UU− 
  لنعف  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن

  »: 4«گزينة 
UU− − U U− −  UU− − − 

  عف  علنتمف  علاتاف  علنتمف
  ، تركيبي)موسيقي شعر، )3( (علوم و فنون ادبي  

--------------------------------------------- 
  )سيوكي پور سجاد غلام(   »3«گزينة  - 55

   .باشد مي »فاعلن فعولنمفعول م«زن صحيح بيت به صورت در اين گزينه و
  .ها به صورت صحيح نوشته شده است هاي ساير گزينه وزن

  )تركيبي، موسيقي شعر، )3( م و فنون ادبي(علو  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 56
جاي فعلاتـن در مصـراع دوم / ابـدال     اختيارات وزني بيت: آوردن فاعلاتن به

لن) در انتهاي مصراع نخست / بلند تلقـي كـردن هجـاي     (تبديل فعلن به فع
  پاياني در مصراع دوم

مـور  «، »اسـت از «، »كـم اسـت  «اختيارات زباني: حـذف همـزه در عبـارات:    
  »نااميد از«و » جا اين

 : ها نهيگز ريسا حيتشر

حذف  / در هر دو مصراع يانيپا ين هجا: بلند بوديوزن اراتياخت»: 1« ةنيگز
 »صلاح از«مورد در  كيهمزه: 

در هـر دو مصـراع و    ياني ـپا ي: بلند بـودن هجـا  يوزن اراتياخت »:2« ةنيگز
مـورد در   كيحذف همزه:  / فعلاتن در هر دو مصراع يآوردن فاعلاتن به جا

 »ساختم از«
صراع دوم و آوردن در م يانيپا ي: بلند بودن هجايوزن اراتياخت »:3« ةنيگز

مـورد در   كي ـحـذف همـزه:    / فعلاتـن در مصـراع نخسـت    يفاعلاتن به جا
 »از يآگه«

  )تركيبي، موسيقي شعر، )3( (علوم و فنون ادبي  
--------------------------------------------- 

  )ياسين مهديان(  »3«گزينة  - 57
و نـام بحـر    اسـت  شـده  سـروده » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«اين بيت، در وزن 

  است. شده عروضي آن، درست مشخص
  ها:تشريح ساير گزينه

» مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن«در وزن  مصــراع»: 1«گزينــة 
  است.» رجز مثمن سالم«است و نام بحر آن،  شده  سروده
است و  شده سروده» فعولن فعولن فعولن فعولن«در وزن  مصراع»: 2«گزينة 

  است.» قارب مثمن سالممت«نام بحر آن، 
است و  شده سروده» ن مفاعيلن مفاعيلنيلمفاع«در وزن  مصراع»: 4«گزينة 

 است.» هزج مسدس سالم«نام بحر آن، 
  )108و  107 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )علويانسيدعليرضا (   »3«گزينة  - 58

هـا   اسـت؛ وزن سـاير گزينـه    تشـكيل شـده   »مفاعلن«واژة  از وزناين گزينه 
 درست ذكر شده است.

  )107تا  104 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا علويان)  » 3«گزينة  - 59
ولي قاعـدة قافيـة سـاير     ،باشد مياول قافيه  ةقاعدة قافيه در اين گزينه قاعد

  دوم قافيه است. ةابيات، قاعد
  ها: گزينهتشريح 
حـروف  » هـا «حـروف قافيـه و   » ــَ ت «هـا،   ها و حـرارت  بشارت»: 1«گزينة 
  الحاقي.
  حروف الحاقي.» ها«حروف قافيه و » يغ«ها،  ها و تيغ ميغ»: 2«گزينة 
  باشد. رديف مي »ست«حرف قافيه و » ا«بلاست و ماجراست، »: 3«گزينة 
  حروف قافيه.» ار«، دارو دار خارخار»: 4«گزينة 

  )92تا  89 هاي )، قافيه، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 60
َم (مصـوت كوتـاه +    -/ حـروف قافيـه:    هاي قافيه: هـم، دم  / واژه زنم رديف:

  صامت)
  ها: گزينه رشريح سايت

ون  هاي قافيه: جنون، خون/ حروف قافيـه:  رديف: دارم از او/ واژه»: 1« گزينة
  (مصوت بلند + صامت)
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هاي قافيه: اميد، خورشيد/ حروف قافيـه: يـد    / واژه دادند رديف:»: 2« گزينة
  (مصوت بلند + صامت)

قافيه: يو (مصوت هاي قافيه: تيو، غريو/ حروف  / واژه ندارد رديف:»: 4« گزينة
 بلند + صامت)

  )91تا  89 هاي )، قافيه، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
--------------------------------------------- 

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 61
دليـل از دسـت دادن    مفهوم مشترك ابيات مرتبط: تأسف خـوردن شـاعر بـه   

  ياران و عزيزان و تنها گذاشتن او
 راه برگشتي به اين دنيا براي مردگان نيست.»: 2«ة مفهوم بيت گزين

  )47 صفحة، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 62
  هاي مرتبط: مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينه

و رسـيدن   قبالفايده بودن تلاش و كوشش انسان در روي آوردن بخت و ا بي
  رزق و روزي

  شود. بدون تلاش و كوشش رزق و روزي ميسر نمي»: 1«مفهوم بيت گزينة 
  )54ة صفح، مفهوم، )1( (علوم و فنون ادبي  

---------------------------------------------  
 (محسن اصغري)  »2«گزينة  - 63

ده و مفهوم مشـترك ابيـات: كـامروايي انسـان بـا تسـليم شـدن در برابـر ارا        
  خواست الهي (ترجيح رضاي حق بر رضاي خود)

خشـنودي شـاعر از گرفتـار شـدن در دام عشـق و      »: 2«مفهوم بيت گزينـة  
 حسرت او از ناكامي

  )14صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 (محسن اصغري)  »1«گزينة  - 64
عاره از خورشيد و مفهوم بيت هم بيانگر طلـوع  است» عماري محبوبة نيلگون«

  خورشيد است. 
  )113و  64، 37 هاي صفحه، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )كيا فرهاد فروزان(   »3«گزينة  - 65

است كه  »در رنج دوري يار بودن و زردرويي«مفهوم كلي بيت صورت سؤال 
  آمده است. »3« قابل آن در گزينةمفهوم م

  تشريح مفهوم ابيات:
گويـد   كنـد و مـي   شاعر به خماري بعد از نوشيدن مي اشاره مـي »: 1«گزينة 

آيـد، نـه اينكـه     شان از همين مـي  رويي خورند، سرخ كساني كه خون دل مي
  حالشان خوب باشد.

وه او در اين بيت، صائب بر اين بـاور اسـت كـه زردرويـي و انـد     »: 2«گزينة 
  پذير نيست. آساني درمان به

وجود زردرويي و گريه در هجران يار، از اين غم بـاارزش   شاعر با»: 3«گزينة 
  راضي و خرسند است. 

بهرگان از عواطف انساني را شايستة انـدوه   صائب در اين بيت بي»: 4«گزينة 
  داند. قلبي مي

  )90 ة، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  
  
  
  

 (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 66
انـد   وجـود آورده  هـا را بـه   هـايي كـه آن   هاي اجتماعي به مرور از انسان پديده

تمـاعي لازم اسـت كمـي    تر كنش اج شوند و براي شناخت عميق مستقل مي
 يك ـيزيتنهـا در حضـور ف   ،يكنش اجتمـاع ديگران بينديشيم.  بيشتر به واژة

شـب و   و رانندگي در نيمه. رعايت قوانين راهنمايي رديگ يصورت نم گرانيد
  به دور از چشم ديگران و حتي دوربين مخفي، كنش اجتماعي است.

  )14 تا 11 هاي)، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 67
ها  آن يها ارزش ها و توان براساس آرمان يمختلف را م ياجتماع يها جهان ـ

  .كرد يابيآورند، ارز يدنبال م كه به ييها تيمحدود ها و فرصت زيو ن
با عنوان زوال عقلانيت  ها دست رفتن دانش اهداف و ارزش از فراينداز  ـ

  شود. ذاتي و زوال معنا ياد مي
آرماني است كه بيرون از قلمرو  ،در جامعة ما ريناپسند بودن اسراف و تبذـ 

  دارد. واقعي قرار
و محصور رازها و  يعيفوق طب يها را قلمرو قدرت عتيطب يريجهان اساطـ 

امكان  عت،يمتناظر با طب يو با طرد دانش ابزار نديب يم ها آني ها افسون
  .سازد يرا دور از دسترس م عتيطب معقول انسان از يور بهره

 )53و  49، 47، 44هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)   »4«گزينة  - 68
هاي  جهت كسب اعتبار براي خودش، به ارزيابي گروه متوسط (سوم) ةطبق ـ

ها پرداخت و با ارزيابي اشراف با معيار  ديگر براساس مفيد بودن يا نبودن آن
  اعتبار ساخت. ها را بي آن ،مندي فايده

سكولار و دنيوي، امكان رأي دادن به قوانين الهي وجـود نـدارد.    در جوامعـ 
ميلادي به حاكميت اسلامي رأي دادند، 1991اكثريت مردم الجزاير در سال 

  اما كودتاي نظامي مانع از اجراي نتايج انتخابات شد.
آيد كه جهان اجتماعي، تـوان   بحران هويت فرهنگي در جايي به وجود ميـ 

  هاي اجتماعي خود را نداشته باشد. ايد و ارزشحفظ و دفاع از عق
جهان  يافراد و اعضا يِمثبت و منف يها يبه ابداعات و نوآور اي يعلل درون -

 تي ـموجـود در هو  يهـا  بسـت  ها و بن يبه كاست ايشود  يم مربوط ياجتماع
  گردد. يباز م يجهان اجتماع يفرهنگ

 )93و  92، 86، 84هاي  ، صفحه)، هويت1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (نگار غلامي)   »1«گزينة  - 69
از قدرت هم  تيباشد و تبع يكه قدرت برخلاف حكم و قانون اله يهنگام ـ

  .رديگ يشكل م رمشروعيغ يباشد، اقتدار تيرضا احساس ياز رو
، اعمـال شـود   خداونـد ي عيتشـر  ةاگر قـدرت موافـق حكـم و قـانون و اراد     ـ

 .دارد يقيحق تيمشروع
جامعـه   يفرهنگ ـ يهـا  و ارزش دي ـدر جهـت عقا  ياسياگر عملكرد نظام س ـ

  كند. يم نيتأم زيرا ن ياسياقتدار نظام س يباشد، نظام فرهنگ
 )121 تا 119هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي
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  (نگار غلامي)   »3«گزينة  - 70
عبور از  هاي لا، زمينها و بالا گرفتن تب طكيبا رشد تجارت، كشف آمر ـ

 رعيتي فراهم آمد. - اقتصاد كشاورزيِ ارباب
  . داشت يو اقتصاد يفرد يكرديرو شتريب ،هياول سميبراليل
  رو شدند: روبه يبا دو مشكل اساس يستياليجوامع سوس ـ

 ينه تنها آزاد ،يافراد: به بهانة عدالت اقتصاد يرفتن آزاد نياز ب )الف
  رفت. نياز ب زيافراد ن يويدن يبلكه آزاد ،يمعنو
ها طبقه و نظام  ستيماركس و ماركس نكهي: با اديطبقة جد شيدايپ) ب

داشتند، در  انتقاد دانستند و به آن يم يدار هيرا محصول سرما يطبقات
اساس ثروت شكل گرفت كه نه بر يديطبقة جد يستياليسوس يكشورها

 .افتي يبلكه بر مدار قدرت سازمان م
فلسفي روشنگري و  هاي انديشه ،يشه در دوران رنسانسانقلاب فرانسه ر
  .مربوط به انقلاب صنعتي دارد تغييرات اجتماعي

 )80و  76، 53، 48هاي  صفحه ،تركيبي )،2شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

 (شهريار عبداالله)  »1«گزينة  - 71
 مبـاني  داراي تجربـي  علـم  اينكه شدن روشن با، بيستم قرن دومة نيم در ـ

 .رفت الؤس زير مدرن علم ،است غيرتجربي
 توليدكننـدگان  و ضـعيف  اقشار به اقتصادي بحران از ناشي فشار انتقال با ـ

 خورد مي پيوند غنا و فقر چالش با اقتصادي بحران ،داران سرمايه توسط خرد
 شود. افزوده مي آن ةدامن بر و
 گسـترش  نيـز  محيطـي  زيسـت  هاي آسيب اعانو مدرن زندگي گسترش با ـ

 . يافت
  )100 و 99،  95، 93هايهاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ((جامعه 

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 72

⎯⎯⎯←مخدوش شد.  در باور مسلمانان ديويقرارداد كمپ د تيمشروع ـ
kÑ ¶IÃQ

 
  انقلاب اسلامي  گيري شكل بازگشت به اسلام با

كشورهاي اسلامي همچنان در جايگاه كشورهاي پيرامـوني و اسـتعمارزده   ـ 

⎯⎯←باقي ماندند. 
SÑ ±ø

روشنفكران عملكرد اعتراض نسل دوم روشنفكران به  
  نسل اول

شـت  هراسي كه پس از جنگ جهاني دوم نسبت به بلـوك شـرق وجـود دا   ـ 

⎯⎯⎯←متوجه جهان اسلام شد. 
kÑ ¶IÃQ

هـا و توجيـه رويكـرد     طرح جنگ تمدن 
  هاي اسلامي خصمانة جهان غرب به جنبش

  )132 و 127، 112 هاي )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  قي)(آزيتا بيد   »2«گزينة  - 73
  استعمار ← است. عامل ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديدـ 
عقيـده بـه    ← .انـد  هاي اجتماعي مستقل از پذيرش يا عدم پذيرش جهانـ 

  هاي توحيدي  توحيد و ارزش
 ← .كنـد  جهاني را به مركز و پيرامـون تقسـيم مـي    ةفرهنگ سلطه، جامعـ 

  هاي درون فرهنگي  چالش
  ها قلمرو آرماني و آرمان ← است. اجتماعينظام معيار جهان ـ 

  54و  52هاي  صفحه )، زندگي اجتماعي،1شناسي ((جامعه  
  )60و  55هاي  صفحه ي،جهان نيرهنگ معاصر غرب و نظام نو)، ف2شناسي ( جامعه  

  (نگار غلامي)   »4«گزينة  - 74
و  رديگ يشكل م ،يحل مسائل و مشكلات زندگ يبا تلاش برا يدانش علمـ 
  . كند يم شرفتيپ

ها، فرصت  و انتقاد از آن ياجتماع يها دهيدربارة پد يبا داور يعلوم اجتماعـ 
 . آورند يدانشمندان فراهم م يرا برا حيمناسب و صح ياجتماعي ريگ موضع

ها و  فرهنگ شيدايموجب پ ،يمعان ديها در تول ق و فعال بودن انساناخلّـ 
 .شود يمختلف م ياجتماعي ها جهان

  )50و  13، 5هاي  تركيبي، صفحه )،3شناسي ((جامعه  
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 75
تأكيد بر توانايي  ←شناسي تفسيري  شناسي انتقادي و جامعه  اشتراك جامعه

  و خلاقيت افراد در ساختن جهان اجتماعي
  ها ار اشتراك و وحدت انسانانك ←ها  پيامد تأكيد بر تنوع و تكثر هويت

توانند ملاك و معياري بـراي   نمي ←اشتراك رويكردهاي تبييني و تفسيري 
  دست آورند. ارزيابي و داوري علمي دربارة قدرت و سياست به

  )94و  82، 67هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  تا بيدقي)(آزي   »3«گزينة  - 76
كننده نسبت به تبعيت و پيروي  پيروي ←اشتراك قدرت تنبيهي و تشويقي 

  خود آگاهي دارد.
سياست  ←شناسي تفسيري  اساس رويكرد جامعهمطالعة سياست و قدرت بر

هـا وجـوهي محسـوس و     و قدرت خارج از ذهن مردم و مستقل از ادراك آن
ها  ها، توان مطالعة آن هنيتواقعي دارد و رويكرد تفسيري به علت تمركز بر ذ

  را ندارند.
توان از مقبوليـت حـرف    فقط مي ←ويژگي نظام سياسي ليبرال دموكراسي 

 توان از مشروعيت حقيقي سخن گفت. زد و نمي
  )69و  67، 60 هاي)، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  يتا بيدقي)(آز   »3«گزينة  - 77

  ارزيابي دربارة مناسبات و ارتباطات انساني ←عقل انتقادي 
در سخن گفتن با ديگري از زبان خود براي ترغيب او به انجام كاري كـه مـا   

  عقل تجربي (ابزاري) ←كنيم.  پسنديم، استفاده مي مي
ترتيب در دانش علمي و دانـش عمـومي از آن بهـره     عالمان و عموم مردم به

  عقل عام ←برند.  مي
بخشي به زندگي اجتماعي از اين عقـل مـدد    براي انسجام ←عقل تفسيري 

  شود.  گرفته مي
  )107و  106 هاي)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3(جامعه شناسي (  

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 78

نقد شعارهاي ناپسند و رفتارهاي نـامطلوب   ←شناسي انتقادي  هدف جامعه
  در هواداري از يك تيم ورزشي

يك تيم ورزشي و خواب و از  ميان هواداري ←شناسي تبييني  روش جامعه
  پرخاشگري و وضعيت تحصيلات و هيجان رابطه وجود دارد.

  ها مطالعة هواداران با توجه به معناي آن ←شناسان تفسيري موضوع جامعه
  )83و  51، 27هاي  )، تركيبي، صفحه3ناسي (ش (جامعه   
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  (شهريار عبداالله)   »2«گزينة  - 79

 :اول بخشهاي نادرست  عبارتبررسي 

 هاي هويت و ها تفاوت بر و است پسامدرن دوران محصول هويت سياست

 . كند مي كيدأت محلي و خاص

 حتي و حفظ زباني و قومي هاي گروه ميان هاي تفاوت، تكثرگرا مدل در

 مشترك ساختار يك وجود همچنان الگو اين در البته و شود يم تشديد

 . شود مي دانسته ضروري اقتصادي و سياسي

 :دوم بخشهاي نادرست  عبارتبررسي 

 . است قرآني الگوي همان تعارف الگوي

  )91تا 87 هاي )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( امعه(ج  

---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«ينة گز - 80

تنهايي  هاي علمي را به همة عرصه ←عقلانيت مورد استفاده در جهان اسلام 
  دهد. نمي  سامان

از موضـع فعاليـت    ←موضع رهبـران دينـي پـس از شكسـت در مشـروطه      
  آميز به موضع مقاومت منفي بازگشتند. رقابت

اي اجتمـاعي  ه واقعيت ←ي نينائ يرزايمعلت تبيين نظام مشروطه از سوي 
  ايران

شرايط اجتمـاعي   ←(ره)  ولايت فقيه توسط امام خميني ةعلت طرح مسئل
  پايان قرن بيستم

  118جديد، صفحة  جهان و اسلامي بيداري )،2شناسي ( جامعه(   

 )  116و  113هاي  اسلام، صفحه جهان در اجتماعي علوم )، افق3شناسي ( جامعه                 
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 81

آميز مذهبي كه فقط مخالف با قدرت پـاپ بودنـد و بـا     هاي اعتراض حركتـ 
هـاي محلـي توانسـتند     جريان دنياگرايي تقابل نداشتند، بـا حمايـت قـدرت   

 بخشي از اروپاي مسيحي را از تسلط كليسا خارج سازند.  

طلبانـة كشـورهاي    هـاي اسـتقلال   يـري جنـبش  گ استعمار نو پس از شـكل ـ 
 .مستعمره، طي قرن بيستم به وجود آمد

خلدون در علوم اجتماعي مشابه روشي است كـه چهارصـد سـال     روش ابنـ 
  شناسي تبييني به كار گرفت. بعد، كنت در جامعه

شود كه از  شناسان به جمعي از محققان غربي گفته مي مستشرقان يا شرقـ 
جوامع شرقي و ميـراث فرهنگـي    ،و با اهداف مواضع غربيمنظر جهان غرب 

ها را مطالعه مي كنند. در واقع به جاي بازخواني و مطالعه بـه بازسـازي و    آن
  .پردازند خلق هويت شرقي از منظر جهان غرب مي

  105)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   

  48و  24هاي  )،تركيبي، صفحه2شناسي ( جامعه  

 ) 104، صفحة در جهان اسلام يعلوم اجتماع ةنيشيپ)، 3شناسي ( (جامعه   

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 82
 تشريح موارد نادرست:

ناديده گرفتن معناي كنش، سبب شده است كه بيشتر مطالعات تبييني به ـ 
  توصيف خصوصيات و رفتارهاي قابل مشاهدة ما محدود شوند.

ب آبـاداني بـراي جوامـع    هاي پيشين، نظرية استعمار به معناي طل در سدهـ 
  مانده بود. عقب

دوركيم با نگاه طولي به تاريخ بشر معتقد است در جوامع مكانيكي، تقسيم ـ 
اي  كار اجتماعي شكل نگرفته اما در جوامع ارگـانيكي تقسـيم كـار گسـترده    

  وجود دارد.
 )، تركيبي)3) و (2)، (1شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  (زينب آذري)   »3«گزينة  - 83
آن  ياجتمـاع  يهـا  و ارزش دي ـبراساس عقا يجهان اجتماع يفرهنگ تيهو ـ

  . رديگ يشكل م
از رسـانه   غيرغربـي  غرب بـراي مـديريت فرهنـگ عمـومي جوامـع     جهان  ـ

هـاي ديگـر ماننـد تثبيـت      از شـيوه  ها آن كند ولي براي نخبگان استفاده مي
   .گيرد هدفمند علوم طبيعي و انساني كمك مي مرجعيت علمي غرب و توزيع

 آباءي كه شهود در زمان قرون وسط لهيتوسط گال يروش تجرب يريبه كارگ ـ
كليسا تنها روش علمي قابل قبول بود، اشاره به فراتر رفتن از نظم موجود در 

  جامعه دارد.
  90)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   

  71و  70هاي  ي، صفحهجهان نيو نظام نو غربفرهنگ معاصر )، 2شناسي ( جامعه    
 )37)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه    

---------------------------------------------  
  (نگار غلامي)   »3«گزينة  - 84
  جوامع غربي است: اين جوامع يابي داري عامل اصلي هويت سرمايهـ 
 زدايي نظمي: آشنايي شناسايي نظم در كنار بيـ 
 : اصـطلاح چالش فقـر و غنـا   توجه به ابعاد فرهنگي در كنار ابعاد اقتصاديـ 

  گر و استعمارزدهاستعمار هايكشور
 ي: قواعد اجتماعياجتماع يفراهم آوردن امكان مشاركت ما در زندگ -

  133)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   
  89هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( جامعه  

 )  23 و 21، 20هاي  نظم اجتماعي، صفحه )،3شناسي ( جامعه   
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »1«گزينة  - 85
  گردد.  ترين منازعة هويتي مي ها و فضاي مجازي عرصة مهم رسانه
است. هنـر   افتهيهنر بروز  ريمختلف فرهنگ غرب نظ يها در بخش سمياومان

كند يتمركز م يبدن يها ييبايو ز يعد جسمانمدرن، بر ب.  
و جهان  شيخو قتيانسان حق گذارند يرا كه نم يباورها و اعمال م،يقرآن كر

 .نامد يرا درك كند، اغلال و سلاسل م يهست
هـا را همـين    نظم يعني قرار گرفتن هر پديده در جاي خود كه جاي پديـده 

  كنند. قواعد تعيين مي
  99)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   

  40و  8هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( جامعه  
 ) 21)، نظم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( جامعه  
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 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »3«گزينة  - 86
من / «)4(رد گزينة  ختيبرانگما را »: بعثنا« /)1(رد گزينة ي چه كس»: من«

و  1هاي  هن(رد گزي است يزيان چهم نيا»: هذا ما/ «از آرامگاهمان»: مرقدنا
دقَ / «)4و  1هـاي   هن ـ(رد گزي وعده داد»: وعد/ «)2 راسـت  (در اينجـا)  »: صـ

  )1(رد گزينة  فرستادگان»: المرسلونَ« /)4(رد گزينة  گفتند
  هم اضافي هستند.» نيز -به ما «، »2«در گزينة 

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )بهروز حيدربكي(  »2«گزينة  - 87
أن «هـا)/   اسـت (رد سـاير گزينـه   » أسـمع «(بيشتر) مربوط به فعـل  » أكثَر«

دت  «بشنوم، گوش فـرا دهـم/   »: أسمع (ماضـي مجهـول) سـروده    »: قـد انُشـ
  ) 1آميخته (رد گزينة »: ممزوجة)/ «4اند (رد گزينة  شده

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 88
الفصـل  « /)4و  3هـاي   هنكنند (رد گزي استفاده نمي (در اينجا) :»ديستفي لا«

اما، ولي »: لكن« /)3و  1هاي  : فصل چهارم، چهارمين فصل (رد گزينه»الرّابع
: »يشـغِّلونَ « /هـا)  بشود (رد ساير گزينـه . . . : كه »صبحيأن «/ )1(رد گزينة 

 نادرسـت اسـت   4ة در گزين ـ هـم  »كولرشان« /)4كنند (رد گزينة  ميروشن 
  )4است. (رد گزينة 

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )پور اسماعيل علي(  »2«گزينة  - 89
هاي روي صورت دختر  اشك»: الدموع علي وجه البنت«تشبيه كرد/ »: شبه«

هـاي بـاران روي    قطـره »: ةالمطر علي الورد قطرات) / «4و  1هاي  (رد گزينه
هـاي   هايش را به مرواريـد  دندان»: أسنانها بالدرر البيضاء/ «)4(رد گزينة گل 

  )4و  3هاي  سفيد (رد گزينه
  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »4«گزينة  - 90
»مَشـود   حاصـل نمـي  »: لا يحصل إلاّ بالــ.... « )/2پيشرفت (رد گزينة »: التَّقد

شـود (رد   جز با ... ، تنها با ... حاصل مي هشود ب مگر با ... ، به دست آورده نمي
(مفعول مطلـق نـوعي)  كـه بسـيار صـبر      »: أن نَصبرَ صبراً كثيراً)/ «3گزينة 

  )1روزگار، زمانه (رد گزينة »: الدهرِ«ها)/  كنيم (رد ساير گزينه
  ه)(ترجم   
---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة  - 91
اسـت و بايـد بـه صـورت      آمـده  »كانَ + يئسوا (فعل ماضي)« ،در اين گزينه

  ترجمة صحيح عبارت: ترجمه شود.» ماضي بعيد«
  »!هاي عجيب نااميد شده بودند دانشمندان از شناخت راز اين پديده«

  باشد. مي آن مضارع» ييأس«ماضي و » يئس«دقت كنيد: 
  (ترجمه)  

 )پور اسماعيل علي(  »3«گزينة  - 92
  ها: موارد نادرست در  ساير گزينه

  عصباني كرد ←أسخط »: 1«گزينة 
  هدايت شود ←يهتدي »: 2«گزينة 
  (فعل ماضي مجهول) كيفر داده شد ←عوقب »: 4«گزينة 

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )پيروز وجان(  »3«گزينة  - 93
ليت لاعبينا المتحَمسين (نون مثنـي و جمـع   »: اي كاش بازيكنان غيور ما«

؛ اسـم حـروف مشـبهه و بـه     1رد گزينـة   ←شود  سالم در مضاف حذف مي
) / 4و  1هــاي  رد گزينــه ←تبعيــت از آن صفتشــان بايــد منصــوب باشــد  

با پيروزي و ) / «4ت الكأس الدولي (رد گزينة مباريا»: مسابقات جام جهاني«
حال از نظـر جـنس و تعـداد، بـا      ← 1فائزينَ و فرَحينَ (رد گزينة »: شادي

فائزينَ «جمع مذكّر است، پس » لاعبين«كند، چون  مرجع حال مطابقت مي
، حال و مرجع حال مطابق نيستند) / 1درست است اما در گزينة » و فرَحينَ

همراه با فعل ماضي » ليت« ← 2و  1هاي  رجعوا (رد گزينه»: گشتند بر مي«
  شود) به صورت ماضي استمراري ترجمه مي

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »2«گزينة  - 94
ايـن اسـت: نيرنـگ بـد تنهـا      » 2«معنا و مفهـوم عبـارت شـريفه در گزينـة     

هاي ديگر، مفهـوم عبـارت    كه در گزينه  كند؛ در حالي مي صاحبش را احاطه
  پسندي بر ديگران هم نپسند. چه بر خود نمي اين است كه: آن
  ها: ترجمه ساير گزينه

   شود! كني با تو رفتار مي گونه كه رفتار مي همان»: 1«گزينة 
  داني، براي ديگري نيز زشت بدان! چه را براي خود زشت مي آن»: 3«گزينة 

براي مـردم چيـزي را دوسـت بـدار كـه بـراي خـودت دوسـت         »: 4«نة گزي
  داري! مي

  )مفهوم(  
---------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »1«گزينة  - 95
مفعول نيست (اصلاً قبل از آن يك فعل متعدي نيامده » اُمةً«، »1«گزينة  در

  (از افعال ناقصه) و منصوب است. خبر كان» اُمةً«است)؛ در اين آية شريفه، 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

---------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 96
ل اسـت و اسـم فاعـل آن،     » تتعلّمونَ«، »3«گزينة  در تعلِّم «از باب تفعـ » مـ
 »!معلِّم«شود، نه  مي

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
---------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 97
نيز مفعول است كه بعد از » الانسان«فعل معلوم است، نه مجهول؛ » تسُاعد«

  آن ذكر شده است.
  نكتة مهم درسي:

 مفعولي اگر همراه با مفعول بيايند، حتماً معلوم هستند.  هاي تك فعل
  ل اعرابي)(تحليل صرفي و مح  

 زبان عربي (اختصاصي)
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 (محمدعلي كاظمي نصرآبادي)  »2«گزينة  - 98

  ها: ساير گزينه تشريح
 مفاعلـة (مصدر باب » ةمساعد« آن صحيحو  نادرست »ةمساعد« :»1«ة گزين
  است. »)مفاعلةَ« وزن بر

از باب (فعل مضارع » يكتشَف« نادرست و صحيح آن »يكتشَفَ« :»3«ة گزين
  است. )افتعال
امـر  (فعل » تلاش كنيد حاوِلوا:«آن  صحيح نادرست و» حاولوا« :»4«ة گزين

  است. )مفاعلةباب از 
  (ضبط حركات)  

---------------------------------------------  

 )ديكاظم شيرومرتضي (  »1«گزينة  - 99

 هاي قابل كشـت ها و دشتشود كه در پارك سبزيجات: به درختاني گفته مي
  ست)(نادرست ا .كنند رشد مي

  ها: ترجمه ساير گزينه
داشت تا  پنهان كرد: چيزي را آشكار نكرد بلكه آن را مخفي نگه»: 2«گزينة 

  ها باشد. دور از نگاه
  تر از كوه است. و كوچك قرار داردتپه: آن در بالاي سطح زمين »: 3«گزينة 
ش كـرده  دهنده: كسي كه ديگري را از خطري كـه دچـار   نجات»: 4«گزينة 
  دهد. ينجات م است،

  (واژگان)   
---------------------------------------------  

 (محمدعلي كاظمي نصرآبادي)  »3«گزينة  - 100

 آيد. ث ميبه صورت مؤنّ است كه »ةواحد«، صفت آن موصوف و» آية«

  آيد. ر ميبه صورت مذكّ» واحد«، صفت آن موصوف و »حديث«ة كلم
» خمسـة « عدد شمارشـي ، ي عبارتتوجه به معنا در جاي خالي سوم هم با

  »!خامس«، نه عدد ترتيبي رود به كار مي
شده: دختركم! دنبال يك آيـه در قـرآن كـريم و يـك      ترجمة عبارت تكميل

  حديث در پنج كتاب ديني بگرد!
  (عدد)  

---------------------------------------------  

 (پيروز وجان)  »4«گزينة  - 101

اش ضـعيف   نائب فاعـل آن اسـت. (اراده  » عزم«فعل مجهول و »: لَم يضعف«
  نشد) 
  ها:  سايرگزينه تشريح
لَم يعتق: فعل متعدي از باب افعال و معلوم است، چـون بعـدش   »: 1«گزينة 

  به عنوان فاعل آمده است.» نبي«به عنوان مفعول و » الاُسراء«
ت و از يفَكِّرُ: با وجود اينكه از باب تفعيـل اسـت، فعلـي لازم اس ـ   »: 2«گزينة 

  شود. فعل لازم، مجهول ساخته نمي
  شود. سقطَتَ: فعل لازم است و از فعل لازم، مجهول ساخته نمي»: 3«گزينة 

  (قواعد فعل)  

 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 102
  است. »چه كسي«و به معني  »پرسشي«در اين گزينه » من«

رش بـه  در كـا  ،چه كسي هنگامي كه به مردم احتيـاج دارد «ترجمة عبارت: 
  »كند؟ ل ميخدا توكّ

  است:شرطي » من«ها  در ساير گزينه
  جواب شرط است.» هو عالم«فعل شرط و » يعلّم: «»1«ة گزين
  جواب شرط است.» يصبح«فعل شرط و » سعي: «»3«ة گزين
  جواب شرط است.» ليتبّع«فعل شرط و » أراد: «»4«ة گزين

  (انواع جملات)  
---------------------------------------------  

 )بهروز حيدربكي(  »3«گزينة  - 103
  ها: گزينه تشريح
آمده، اما چون آن » يومٍ«بعد از اسم نكرة » شاهد«هر چند فعل »: 1«گزينة 

نيز صفت از نوع اسم » ةالشديد«وصفيه نيست.  ةرا توصيف نكرده، پس جمل
ديد را هـاي ش ـ  روز بعـد، مـردم بـارش بـاران    «است. ترجمه: » الأمطار«براي 

  »ديدند.
» لا يحـب «اسـت.  » شـخص «صفت از نوع اسم بـراي  » مذموم»: «2«گزينة 
ارتبـاط ميانشـان را   » فـَ«باشد؛ چون » شخص«وصفيه براي  ةتواند جمل نمي

كس از نزديكان  او شخصي نكوهيده است پس هيچ«قطع كرده است. ترجمه: 
  »ما او را دوست ندارد.

آن را » … بحاجـة كنُـت  «اي است كه جملة  اسم نكره» أشياء»: «3«گزينة 
دنبال چيزهايي گشـتم كـه بسـيار بـه      در اتاق به«وصف كرده است. ترجمه: 

  »ها نياز داشتم. آن
حاليـه اسـت نـه     ةجمل ـ» يمشـي «اسم معرفه (علـَم) و  » علياً»: «4«گزينة 

نيـز  » عـالٍ «دهـد.   وصفيه اسم نكره را توضيح مـي  ةوصفيه. دقتّ كنيد جمل
علـي را در خيابـان ديـديم    «جمـه:  است. تر» صوت«نوع اسم براي صفت از 

  »خنديد. رفت و با صدايي بلند مي حالي كه راه ميدر
  (انواع جملات)  

---------------------------------------------  

 )پور اسماعيل علي(  »4«گزينة  - 104
 »3«و » 1«هـاي   آيد، پـس گزينـه   حاليه هميشه يك ضمير مي» واو«بعد از 

حالت يك اسم را هنگام وقوع » حال«دانيم كه  شوند، همچنين مي حذف مي
فعلي نداريم، پس پاسخ سؤال، گزينـة  » 2«كند و در گزينة  فعل مشخص مي

  باشد. مي» 4«
كنـيم   در كلاس به سخن معلّم شيمي گوش مـي »: 4«ترجمة عبارت گزينة 

  در حالي كه به اين درس مشتاق هستيم!
  (حال)   

---------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »1«گزينة  - 105
مستثني منه است كه در جملـه موجـود اسـت و    » المسائل«، »1«در گزينة 

  حذف نشده است.
  (استثناء)  
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 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 106
شـد و پـنج روز    يروزه تقسـيم م ـ  30ماه  12شماري مصري، سال به  در گاه

گرديـد. همچنـين بـراي محاسـبة      اضافي، به آخر ماه دوازدهـم افـزوده مـي   
افزودنـد و بـه    روز اضافي، هر چهار سال يك روز به سال مي چهارم شبانه يك

  گرفتند. قولي كبيسه مي
  )15تا  13هاي  شناسي، صفحه )، تاريخ1(تاريخ ( 

---------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 107
منظور تسلط بيشتر حكومت مركزي بر سرزمين چين، تشكيلات  تي به هوانگ شي

  ها ساخت. اي از جاده اداري و مالياتي را نوسازي كرد و شبكة گسترده
  )47)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

---------------------------------------------  
 شيخي) (ميلاد باغ  »4«گزينة  - 108

هاي داخلـي و برقـراري امنيـت در    داريوش بزرگ پس از فرونشاندن شورش
ايل صـحراگرد سـكايي،   سرتاسر قلمرو شاهنشاهي، به منظور دفع حملات قب

دســتي در شــمال دريــاي ســياه و جنــوب روســية كنــوني  بــه منــاطق دور
    .كرد كشيلشكر

  )85)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 109
مهرداد يكم با تسلط بر مناطق وسيعي در سرتاسر ايران، قدرت و قلمرو حكومت 

  اشكاني را به طور چشمگيري افزايش داد.
  )92)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 110

معماري ساساني با بناي كاخ اردشير در فيروزآباد فارس (گور) آغاز شد و بـا  
  ساخت كاخ تيسفون به اوج رسيد.

  )150)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 111
نگـاران، بـدون    نگـاري روايـي در ايـن بـود كـه تـاريخ       ن ويژگي تاريختري مهم
  كردند. ها را ذكر مي ها، عيناً آن گونه دخل و تصرفي در روايت هيچ

  )17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 112
هاي ثروتمند به خزانة مسـلمانان   تح سرزمينخليفة دوم، درآمدي را كه از ف

توزيع عطايا شد، به عنوان عطايا ميان مسلمانان توزيع كرد. نحوة  سرازير مي
زيسـتي و   چه بر پاية مساوات اسلامي نبود، امـا سـاده  توسط خليفة دوم، اگر

انـدوزي   گيري او نسبت به كارگزاران خلافت و بزرگان قريش، از ثروت سخت
  آنان جلوگيري كرد. گرايي و تجمل

  )47)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (

 )عليرضا رضايي(  »1«گزينة  - 113
  ها: علت نادرستي ساير گزينه

  هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي نه فرهنگي و اقتصادي جنبش»: 2«گزينة 
  پيامد اقتصادي است.»: 3«گزينة 
  پيامد مذهبي است.»: 4«گزينة 

  )94)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2خ ((تاري  
---------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 114
هاي حكمراني غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان، پيروان مـذهب   در دوره

ين تـر  اسماعيليه در شهرها و روستاهاي ايران پراكنده بودند. اين گروه، مهـم 
مخالفان خلافت عباسي و دو حكومت غزنوي و سلجوقي بودند و بـه همـين   

  ها مورد تعقيب و آزار قرار داشتند. دليل هميشه از سوي اين حكومت
  )108و  107 هاي ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحه )، ايران از2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 رضا رضايي)(علي  »2«گزينة  - 115

كيفيت خوب و فراواني كاغذ و مواد نگارگري از قبيل رنگ و طلا در روزگـار  
هاي مصور به هنرمندان كمـك زيـادي    جانشينان تيمور، در پديدآمدن كتاب

    كرد.
  )129)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »3«ينة گز - 116

آخوندزاده، يكي از متفكران دورة قاجـار، بـا اينكـه مـورخ      خان فتحعلي ميرزا
نويسي سنتي را به شيوة علمي نقد كرد. وي در رسالة ايراد، شيوة  نبود، تاريخ

خـان هـدايت را بـه دليـل اسـتفادة او از شـعر در بيـان         نويسي رضاقلي تاريخ
  لفاظ مصنوع ادبي مورد انتقاد قرار داد.كار بردن ا رويدادها و به

  )5شناسي، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »2«گزينة  - 117
انگلستان با تحميل قرارداد گلداسميت، مناطقي از سيسـتان و بلوچسـتان را   

ود بـر آن فرمـان   از ايران جدا و ضـميمة خـاك هندوسـتان كردنـد كـه خ ـ     
  راندند. مي

  )44)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 118
هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي كه از زمـان   برنامه ةحكومت استالين با ادام

د، تغيير و تحول چشـمگيري در  هاي جدي لنين آغاز شده بود و اجراي برنامه
طـرح اشـتراكي كـردن مـزارع      ،هـا  برنامـه ايـن  شوروي ايجاد كـرد. يكـي از   

 كشاورزي بود كه با اعمال قدرت و خشونت بسيار ادامه يافت.
  )101)، جنگ جهاني دوم و جهانِ پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 )عليرضا رضايي(  »3«گزينة  - 119

سياست دورة چهاردهم مجلس شوراي ملي در ارتباط با صنعت نفت، اتخـاذ  
هـاي   سياست موازنة منفي، يعنـي ايسـتادگي در برابـر امتيـازخواهي دولـت     

امتياز اسـتخراج نفـت و مشـتقات آن را بـه     جو بود و واگذاري هرگونه  سلطه
  .ها ممنوع كردند خارجي

  )118، صفحة عت نفت ايراننهضت ملي شدن صن)، 3(تاريخ (  

 تاريخ



  18: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1401 دي 23نامة آزمون  پاسخ
 

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 120
در حملة مأموران رژيم پهلوي به مدرسة فيضية قم و مدرسة طالبيـة تبريـز،   

 دنبال اين جنايت، امام خمينـي (ره)  تعدادي از طلاب شهيد و مجروح شدند. به
طور مستقيم سرزنش كردند و تقيـه و سـكوت    طي اعلامية مهمي، شاه را به

 ابل ظلم حكومت را حرام دانستند.در مق
  )129)، انقلاب اسلامي ايران، صفحة 3(تاريخ ( 

---------------------------------------------  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )عليرضا رضايي(  »2«گزينة  - 121
هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و  گيري محيط چگونگي شكل

نگـري،   دان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل      شـود جغرافـي   ، سبب مـي محيط است
  موضوعات را مطالعه و بررسي كند.

  )7(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 122
ها بر اثر انباشت مـواد حاصـل از فرسـايش در نـواحي پسـت       بعضي از دشت

اند. مانند شكل صورت سؤال كه دشت نهاوند در استان همـدان   وجود آمده به
  دهد. را نمايش مي

  )30(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 123
بـارد، بـه    بهار مـي ها در اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل  در ايران بيشتر بارش

شويم، آبدهي رودها بيشـتر   تر مي اين دليل هر چه به پايان اين دوره نزديك
ها نيز هر چه از غـرب بـه سـمت     ها و جهت آن شود. با توجه به ناهمواري مي

  شود. تر مي شرق كشور برويم، مقدار آب رودها كم
  )48(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

---------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 124

نقـل و ارتباطـات،    و عوامل انساني اثرگذار بر پراكندگي جمعيت شامل حمـل 
  ها و پيشينه و سابقة تاريخي است. گذاري دولت سرمايه و فناوري، سرمايه

  )64و  63 هاي هران، جغرافياي انساني ايران، صفح(جغرافياي اي 
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 125
نقـل مناسـب در اختيـار نداشـته باشـند،       و نواحي مختلف، اگر امكانات حمل

برداري بهينـه از اسـتعدادهاي محيطـي بـراي آن نـواحي وجـود        امكان بهره
  نخواهد داشت.

  )96(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 126
ها براي كنترل محيط و  شود، انسان ها و موانع محيطي موجب مي محدوديت

انديشي كنند. براي مثال مردم نواحي گـرم و خشـك    شرايط خاص آن چاره
 ـ        ه كـار  مانند شهر يزد بادگيرهـا را بـراي غلبـه بـر ميـزان گرمـاي محـيط ب

ها و محـيط طبيعـي    گرفتند. نواحي فقط تحت تأثير روابط معمول انسان مي
هاي سياسي نيز به شدت بـر نـواحي    گيري ها و تصميم نيستند، بلكه حكومت

گذارند. مانند اقداماتي كه دولـت امـارات متحـدة عربـي در منطقـه       تأثير مي
  دهد. انجام مي

  )13تا  11هاي  )، ناحيه چيست؟، صفحه2(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 127
تودة هواي مرطوب بايد تا ارتفاع معيني بالا برود و سـرد شـود تـا بـه نقطـة      
اشباع برسد و پس از تشكيل ابـر، ببـارد. يكـي از انـواع بارنـدگي، بارنـدگي       

شوند كـه تـودة هـواي     كوهستاني است كه در آن، نواحي مرتفع مانع آن مي
  شوند. د و باعث صعود تودة هوا ميطور افقي حركت كن مرطوب به

  )27)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 128
متر در جهـت وزش بـاد    20تا  10توانند طي يك سال،  ها مي برخي تلماسه

رف بـالا رانـده   ط ـ هاي دامنـة رو بـه بـاد، بـه     حركت كنند. با وزش باد، ماسه
جـا   آينـد و همـان   شوند و پس از رسيدن به قله، در دامنة پشتي فرود مي مي

  شود. شوند. اين فرايند موجب حركت مداوم تلماسه مي انباشته مي
  )49)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 129

چندمليتي نقش مهمي در تجارت جهاني دارنـد و شـعبة اصـلي    هاي  شركت
  ها در كشورهاي پيشرفتة صنعتي (مادر) است.  اين شركت

  )103و  102هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 130
وآمد مردم به برخي كشورهاي  رفت در كشورهاي اتحادية اروپا، براي تسهيل

گذاري، اخذ رواديد (ويزا) بـين   منظور زندگي، كار، تحصيل يا سرمايه عضو به
  اين كشورها لغو شده است.

  )119)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 131
هـا، بـا حركـت بـه سـوي بـالاي هـرم،         ب سكونتگاهمرات بندي سلسله در رتبه

دهند، بيشـتر   شود و خدماتي هم كه ارائه مي ها بيشتر مي جمعيت سكونتگاه
  تر است. و متنوع

  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
---------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »2«گزينة  - 132
داري، نـابرابري فضـايي اسـت. در     ناشـي از نظـام سـرمايه    هاي يكي از پديده

طـور عادلانـه و متـوازن توزيـع      بيشتر شهرها امكانات و خـدمات شـهري بـه   
هـاي   انـد و بـين منـاطق برخـوردار و مرفـه و منـاطق محـروم تفـاوت         نشده

  شود. چشمگيري از نظر فضاي جغرافيايي مشاهده مي
وسعة امكانات گردشـگري بـراي   هاي حل مشكل اشتغال شهري، ت يكي از راه

  جذب گردشگر و ايجاد شغل است.
هاي مداربسته در نقاط مختلـف شـهر، بهبـود     افزايش نظارت و نصب دوربين
هـاي فرسـوده و مخروبـه از جملـه كارهـايي       روشنايي معابر و بازسازي محله

هـاي اجتمـاعي    توان براي حل مشكل امنيـت شـهري و آسـيب    است كه مي
  انجام داد.

  )24و  23، 21هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3رافيا ((جغ  

 جغرافيا 



  19: ةصفح  يـانساندوازدهـم   1401 دي 23نامة آزمون  پاسخ
 

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 133
هاي ديگـر   هرچه مجموع طول مسيرهاي پيموده شده، از يك مكان به مكان

طـور   هـا بهتـر اسـت. و همـين     كمتر باشد، دسترسي آن مكان به ساير مكان
اشـد، قابليـت   گيرنـد، كمتـر ب   هرچه تعداد نقاطي كـه بـر سـر راه قـرار مـي     

  تر است. دسترسي آن مكان مطلوب
  )61ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

---------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 134

خيزتـر اسـت.    هرچه شكل حوضة آبخيز گردتر و شيب آن بيشتر باشد، سيل
 خيزي آن كمتر است. ، سيلتر باشد به عكس، هرچه حوضه درازتر و كشيده

  )90)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
---------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 135
از اقدامات پس از وقوع زمين لغزش، ساماندهي شبكة زهكشي سـطح تـودة   

طوري كه نفوذپذيري آن كـاهش يابـد. در صـورت اصـلاح و      لغزشي است به
كند و به سـرعت   تر نفوذ مي مرمت شبكة زهكشي سطح لغزش، آب باران كم

  شود. تخليه مي
  )108)، مخاطرات طببيعي، صفحة 3(جغرافيا (

---------------------------------------------  
  

  
  
  
 

  )نيما جواهري(   »1«گزينة  - 136
مـن  «كه  تواند داشته باشد. اين دو معناي مختلف مي» همراهي شما«عبارت 

». شما من را همراهي كنيد«بخش است يا اينكه  لذت» كنم شما را همراهي 
شـود. ولـي جمـلات ايـن      ت نيز گاهاً مشترك لفظي ديده مـي ادر ساير عبار

هاي كافي هستند و معنـاي مشـترك لفظـي مشـخص      ها داراي قرينه گزينه
  يرد.گ معناي آن شكل نمي سراست و ابهامي بر 

  )14و  13 هاي ، صفحهلفظ و معنا(منطق،  
----------------------------------------------  

  )صدريحسن (   »2«گزينة  - 137
عموم و خصوص مطلق داشته باشند،  ةبا يكديگر رابط »ج و الف«اگر مفهوم 
گيرد را دربرمي »الف«تمام مصاديق  »ج«، بنابراين »ج«تر بودن با فرض عام

 »الـف «باشـد و   »حيـوان «تواند مفهـوم  مي »ج«كس. به طور مثال و نه برع
تبـاين دارد، يعنـي هـيچ     ةرابط »الف«با  »ب«. حال مفهوم »انسان«مفهوم 

هـم   »ج و ب« ةها نيسـت. در ايـن صـورت رابط ـ    مصداق مشتركي ميان آن
). 4و  3و  1 هـاي  تواند عموم و خصوص مطلق باشد، هم تباين (رد گزينه مي

حيوان (ج)  ةدر نظر بگيريم، رابط »اسب«را  »ب«اگر مفهوم  مثلاً حالت اول:
را  »ب«و اسب (ب) عموم و خصوص مطلق است. حالت دوم: اما اگر مفهـوم  

تباين است.  ةحيوان (ج) با درخت (ب) رابط ةدر نظر بگيريم، رابط »درخت«
  تباين داشته باشند.  ةتوانند رابطمي »ج و ب«بنابراين مفهوم 

ب الفب الف

ج ج

اول حالت دوم حالت

  

وجه  تواند عموم و خصوص من بين ب و ج علاوه بر اين موارد مي ه رابطةالبت
  نيز باشد.

  )23و  22 هاي ، صفحهمفهوم و مصداق(منطق،  
----------------------------------------------  

  (حسن صدري)   »3«گزينة  - 138
  ها:  بررسي گزينه

  گيرد.مانع نيست، چون لوزي را هم دربرمي »:1«گزينة 
  د.شوميشامل گياهان نيز مانع نيست، چون  »:2«ة گزين

شود و مصاديق غير از جسـم را  مصاديق جسم را شامل مي ةهم »:3«گزينة 
  شود؛ پس جامع و مانع است.شامل نمي

  گيرد.الاضلاع را دربرنميجامع نيست، چون مثلث مختلف»: 4«گزينة 
  )36تا  34 هاي ، صفحهاقسام و شرايط تعريف(منطق،     

----------------------------------------------  

  )عليرضا نصيري(   »2«گزينة  - 139
باشند.  ها از نوع استقراي تمثيلي مي هاي مطرح شده در گزينه استدلال ةهم

در استقراي تمثيلي هر چقدر وجه شـباهت دو چيـز بيشـتر باشـد و حكـم      
ام و صـحت  سرايت داده شده نيز با وجوه شباهت در ارتبـاط باشـد، اسـتحك   

 بيشتر خواهد بود. ي تمثيلياستقرا
  ها:  بررسي گزينه

: زمين و عطارد هر دو در جامد بـودن و چـرخش بـه دور زمـين     »1«گزينة 
  ها مرتبط است.  يكسان هستند اما امكان حيات به عواملي غير از اين

كه دو ماشين در امكانات و تجهيزات شـبيه بـه هـم باشـند      : اين»2«گزينة 
ارند و از طرفي قيمت هـر خـودرو   ديگر د ه مشابهت بسياري با يكيعني وجو

ين اين استقراي تمثيلي از ابنابر ؛شود اساس امكاناتش تعيين و محاسبه ميبر
  قوت زيادي برخوردار خواهد بود. 

منــد بــودن و آمريكــايي بــودن و  : از آن جــايي كــه بــين ثــروت»3«گزينــة 
توان اين استدلال را يك استقراي  اخلاقيات فرد ارتباطي وجود ندارد پس مي

  تمثيلي ضعيف به حساب آورد. 
: جامد يا مايع بودن يك ماده در دماي اتاق، ارتباط مستقيمي بـا  »4«گزينة 

ين ايـن اسـتدلال نيـز يـك اسـتقراي      اساير خواص شيميايي آن ندارد. بنابر
  تمثيلي ضعيف خواهد بود.
  )44تا  42 يها ، صفحهاقسام استدلال استقرايي(منطق،     

----------------------------------------------  

  )صابري (سبا جعفرزاده   »4«گزينة  - 140
  .سوم را بيابيم ةيدوم را پيدا كرده سپس با توجه به آن قض ةابتدا بايد قضي
: تضاد تناقض يك قضيه هميشه هم كيف بـا خـود   تر گويي سريع روش پاسخ

 .آن قضيه است
هر الـف غيـرب   «شود  مي» بعضي الف غيرب است«قض قضية دوم: تضاد تنا

 فقط كافي بود سور قضيه را تغيير دهيد.». است
» هـيچ الـف غيـرب نيسـت    «شـود   قضية سوم: نقيض متداخل قضية دوم مي

كنـيم.) عكـس مسـتوي ايـن قضـيه هـم        (ابتدا متداخل و سپس نقيض مـي 
 ».هيچ غيرب الف نيست«شود  مي

  )68تا  63 يها صفحه، احكام قضايا(منطق، 

 فلسفه و منطق
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  )نيما جواهري(   »4«گزينة  - 141
هر كدام از قواعد و اصول عكس مستوي نقض شوند به مغالطة ايهام انعكاس 

تـوانيم از صـدق قضـية    شويم. دقت كنيد كه در عكس مستوي مـي دچار مي
اصل به صدق عكس آن برسيم (ولي بـرعكس ايـن عبـارت درسـت نيسـت،      

تواند باشند عكس مستوي آن مييعني از لحاظ صوري اگر قضية اصل كاذب 
توانيم از كذب عكس به كذب اصـل پـي   صادق يا كاذب باشد). همچنين مي

ببريم (ولي برعكس اين عبارت درست نيست. يعني اگر قضية عكس صـادق  
  باشد، قضية اصل ممكن است صادق يا كاذب بوده باشد).

هم قضية سالبة بنابراين در گزينة چهارم (از آنجايي كه عكس سالبة كلي باز 
توانيم از صدق يك طرف به صـدق طـرف ديگـر برسـيم و از     كلي است) مي

  كذب يك طرف به كذب طرف ديگر برسيم.
  ها:بررسي ساير گزينه

  شود موجبة جزئي. نه موجبة كلي!: عكس مستوي موجبة كلي مي»1«گزينة 
  الصدق ندارد.: سالبة جزئي عكس مستوي لازم»2«گزينة 
ر قضية اصل (موجبة كلي) كـاذب باشـد، عكـس مسـتوي آن     : اگ»3«گزينة 

تواند صـادق يـا كـاذب باشـد. پـس ايـن       (موجبة جزئي) از لحاظ صوري مي
  دادن محتواي قضايا غلط است.گيري از لحاظ صوري و بدون دخالتنتيجه

براي اينكه در سالبة كلي از كذب اصل به كذب عكس آن برسيم، بايد از يك 
فاده كنيم و آن اين است كه اگر قضية اصل كاذب باشد، قاعدة ديگر هم است

شود موجبة جزئي. حال اگر  متناقض آن صادق است. متناقض سالبة كلي مي
رسـيم كـه    اين موجبة جزئي را عكس كنيم، به موجبـة جزئـي ديگـري مـي    

بودن اين قضية اخير اسـت كـه كـذب عكـس آن قضـية       صادق است. صادق
  دهد. سالبة كلي اول را نتيجه مي

  )69تا  67هاي  ، صفحهاحكام قضايا(منطق، 
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »2«گزينة  - 142
اگـر موضـوع يـا محمـول در     «شرط سوم اعتبار قياس اقتراني اين است كـه  

 ة، اما نـه بـرعكس! گزين ـ  »نتيجه مثبت بود، بايد در مقدمات نيز مثبت باشد
اگـر موضـوع يـا محمـول     «شرطي تبديل كـرد:   به اين قضية تواندوم را مي

دوم  . اين قضية»نتيجه در مقدمات مثبت بود، بايد در نتيجه نيز مثبت باشد
تواند جزو شرايط اعتبار قياس نيست و در صورت رعايت نشدن آن قياس مي

  معتبر باشد. مثال:
  هر ب الف است. هر ج ب است؛ پس بعضي الف ج است. 

كـه محمـول نتيجـه اسـت در      »ج«معتبر است. هـر چنـد    كاملاًاين قياس 
دوم علامت مثبت دارد، اما لزومي ندارد در نتيجه هم علامـت مثبـت    مقدمة

شروع  »نتيجه«داشته باشد. پس دقت كنيد كه براي بررسي شرط سوم ما از 
  كنيم، نه مقدمات. مي
براي معتبر بودن قياس است كه  گيري بياني ديگر از قانون نتيجه »4« ةگزين

  قياس اقتراني ضروري است. 
  نيز مستقيماً در كتاب درسي ذكر شده است.» 3«و » 1« هاي عبارات گزينه

  )79تا  77، 74هاي  ، صفحهقياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

  )سبا جعفرزاده صابري(   »2«گزينة  - 143
دانش ظاهري دل خـوش كـرده و متوقـف     به همين كسي است كه» واقف«

 جهان بزرگ و برتر به رويش گشـوده نشـده اسـت. او فقـط از     ةشده و درواز
اهل حركت » سائر«برد و كارش تقليد از ديگران است. اما  بهره مي ها شنيده

تلاش است كه از تنگناي  كند. او در ها بسنده نمي و پويايي است و به شنيده
جهان وسيع معقولات راه يابد. او همـواره   كند و بهظواهر و محسوسات عبور 

كمتر به اموري  ها (واقف) حال در انتخاب اهداف نيز برخي آدم در تكاپوست
از  اي كــه هانديشــند و بــه همــان انــداز ماننــد حقيقــت انســان و جهــان مــي

كنند، در نتيجه در انتخاب هدف نيز دقـت   اند، قناعت مي دوروبرشان آموخته
در اين (سائر) ها  اما برخي آدم ديگرانند رو ندارند و بيشتر دنبالهنظر چنداني 

جهان و انسـان   ةدربار انديشند و در بسياري موارد به دانشي درست امور مي
زنـدگي برگزيننـد و    توانند هدف قابـل قبـولي بـراي    رسند؛ در نتيجه مي مي

 زندگي آنان معناي درستي پيدا كند.
  )22و  21، 5هاي  زندگي، صفحه ه و فلسفه وچيستي فلسف، فلسفة يازدهم( 

----------------------------------------------  

  (سبا جعفرزاده صابري)   »3«گزينة  - 144
تواند به (بسـياري)   هاي حسي مي عقل با كمك حواس و تحليل عقلاني يافته

ببـرد و قـوانين طبيعـي را بشناسـد. ايـن نـوع         اسرار و رموز طبيعـت پـي   از
» شـناخت تجربـي  «آورد،  را كه عقل با همكاري حس به دست مـي شناخت 

 . پس عقل قادر به شناخت تمامي رموز طبيعت نيست گويند. مي
  توجه كنيد.عنوان يك ابزار  بهبه تفاوت شناخت عقلي و عقل  نكته:

 ها: علت رد ساير گزينه

ا تفكر ب هاي تجربي و صرفاً از يافته عقل قادر است بدون استفاده»: 1«گزينة 
ايـن   گذاري كند. به هايي را پايه و چينش استدلال، به حقايقي برسد و دانش

نياز از حـس   گوييم پس شناخت عقلي بي مي» شناخت عقلي«ها  قبيل دانش
 .و تجربه است

هـايي   دهـد تـا يافتـه    قدرت و توانايي عقل، به انسان امكـان مـي  »: 2«گزينة 
كـه امكـان درك تجربـي آن    بـه دسـت بيـاورد    كل هسـتي،  ة سودمند دربار

ها قرار دهد  هاي عقلاني را اساس ساير دانش ندارد و اين يافته گاه وجود هيچ
 .ها است نه برعكس هاي عقلاني اساس ساير دانش پس يافته

 نيروي عقل، علاوه بر استفاده از حواس بيرونـي، ماننـد چشـم و   »: 4«گزينة 
رد، محبـت، دشـمني،   حالات دروني نفـس ماننـد شـادي، د    تواند گوش، مي

 .ها نظر دهد آن ةرا شناسايي كند و دربار عصبانيت و خوشحالي
  )54تا  52هاي  ، صفحهابزارهاي شناخت، فلسفة يازدهم( 

----------------------------------------------  

  )ا جواهريمني(   »2«گزينة  - 145
 بخشي از سـخنان افلاطـون دربـارة نفـس     ،الؤعبارت ذكرشده در صورت س

است. افلاطون به صورت روشن بيان كرد كه انسـان، عـلاوه بـر بـدن، داراي     
هاي بدن را ندارد. اين حقيقت برتـر همـان   حقيقتي برتر است كه محدوديت

تـرين دارايـي   رؤيت نيست. از نظر افلاطون، نفس باارزش نفس است كه قابل
باشـد تـا    اصلي هر انسـاني  ةانسان است و توجه و مراقبت از نفس بايد وظيف

تنهـا  «گويـد:  بدين وسيله نفس زيبا شود و به فضايل آراسـته گـردد. او مـي   
موجودي كه به طور خاص داراي عقل و خرد است، نفس است و ايـن نفـس   

  ».چيزي نامرئي است
شايد به اين سمت رفته باشيد كه اين عبارت را با نظر ارسطو هـم متناسـب   

نفس انسان حالـت بـالقوه دارد و در    بگيريد. اما توجه كنيد كه از نظر ارسطو
كند  تدريج كسب مي كدام از علوم و معارف را دارا نيست و سپس به ابتدا هيچ

ها است كه از عالم بـالا و از  اما در نظر افلاطون نفس مركز معارف و شناخت
نيد كـه گفتـه   يب نزد خدايان هبوط كرده است. در اين عبارت به صراحت مي

  ».راستين گرد آن قرار دارندهاي دانش«شود: مي
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نكتة فرادرسي: يكي از وجه تمايزهاي خاص و مهم نظر افلاطون دربارة نفس 
داند و براي آن به حـدوث و پيـدايش قائـل    اين است كه او نفس را ازلي مي

  نيست.
  )74تا  72 هاي ه)، صفح1(فلسفة يازدهم، چيستي انسان ( 

----------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد قاسمي(   »3«گزينة  - 146

گرا انسان ناگزير است منفعت ديگران را رعايـت   از ديدگاه فيلسوفان طبيعت
  شود. كند زيرا در غير اين صورت منفعت خودش نيز حفظ نمي

 ها: رد ساير گزينه

چون مبناي اين  ديدگاه ارسطو به ديدگاه افلاطون نزديك است. :»1« ةگزين
  تأثير پذيرفته باشد. نه اينكه افلاطون از ارسطو فلاطون است.ديدگاه از ا

از نظر كانت فعل اخلاقي فعلي اسـت كـه وجـدان انسـان بـدان       :»2« ةگزين
بنابراين انساني اخلاقي است كه افعـال او مطـابق وجـدان او     كند. دعوت مي

العمـل   (مطابقت فعل انسان با وجدان مورد نظر كانت است نـه عكـس   باشد.
  ن در برابر فعل غيراخلاقي)وجدا
سينا در مورد فعل اخلاقي و نزديكي ايـن ديـدگاه بـا     : ديدگاه ابن»4«ة گزين

 يونان باستان خصوصاً ةثيرپذيري او از فلاسفأيونان باستان به خاطر ت ةفلاسف
  اي داشت. ارسطو است كه به استدلال عقلي توجه ويژه

  )87و  86هاي  فحهگرا، ص (فلسفة يازدهم، انسان موجودي اخلاق 
----------------------------------------------  

  )عليرضا نصيري(   »1«گزينة  - 147
طور كه از اسمشـان پيداسـت! ـ بـا وجـود و هسـتي رابطـة         ممكنات ـ همان 

امكاني دارند. از طرفي رابطة دو خط نيز با وصف موازي بودن، امكـان اسـت.   
ين اين گزينـه  اتوانند نباشند. بنابر توانند موازي باشند و مي چون دو خط مي

  درست خواهد بود. 
 ها:  گزينهساير بررسي 

ممكنات براي وجود يافتن يا واجب بالغير شدن نيازمنـد علتـي   »: 2« ةگزين
ذات و ماهيـت ممكنـات اساسـاً     .»علتـي ذاتـي  «نـه   ؛خارج از خود هسـتند 

واند باعـث  ت ها نمي ترجيحي نسبت به هستي و نيستي ندارد و صرف ذات آن
  هستي باشد. 

توان معدوم فـرض كـرد چـون ذات     ممكنات را در هر حالتي مي»: 3« ةگزين
ها معيتي با هستي و وجود ندارد كه نتـوان آن دو را از يكـديگر تفكيـك     آن

  كرد. 
ي نسبت به وجود و هستي ندارنـد  ممكنات در ذات خود ترجيح»: 4« ةگزين

ت واجب بالغير خواهنـد بـود و   اماهي اما چنانچه علت آنان موجود باشد، اين
شود به طـور كلـي گفـت كـه      ين نمياتوانند از هستي سر باز بزنند. بنابر نمي

  نسبت به هستي بدون ترجيح هستند. هميشه
  )12تا  9هاي  ه، صفحممكنات ، جهاندوازدهم(فلسفة 

----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »1«گزينة  - 148
عكاس عليت در ذهن بياني ديگر از همان تـداعي عليـت در ذهـن اسـت و     ان

ما  -1تداعي حاصل از انعكاس نيست، بلكه خود آن است. هيوم معتقد است: 
ذهن ما به  -3شود اين توالي تكرار مي -2كنيم ها را مشاهده ميتوالي پديده

ما تداعي يـا  عليت در ذهن  رابطة -4كند ها عادت ميپديده اين تكرار توالي
ساز باور به عليت هستند و ، زمينه»3تا  1«شود. به ترتيب موارد منعكس مي

  هاست. تداعي عليت در ذهن حاصل آن
  )17و  16هاي  هي و معلولي، صفح(فلسفة دوازدهم، جهان علّ 

  )صابري (سبا جعفرزاده   »3«گزينة  - 149
ويژگي مختص باشد و اين  علت لازم و كافي براي تحقق معلول علت تامه مي

شرط لازم بـراي تحقـق معلـول اسـت نـه       علت ناقصه صرفاً .علت تامه است
 .كافي

كنـد اتفـاق بـه معنـاي دوم را      همچنين فردي كه وجود سنخيت را نفي مي
تواند قائل به وجـود يـك جهـان قانونمنـد      پس در نتيجه نمي ؛پذيرفته است

اهـد داشـت و   عقلـي نخو  ةكه با رد سنخيت نظـم جهـان پشـتوان    چرا ؛باشد
 .پذيرش اين نظم با رد سنخيت منافات دارد

  )25و  24هاي  ه، صفح؟(فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »4«گزينة  - 150
برهـان حركـت ارسـطو     ةوجود محرك نامتحرك يا محرك نخسـتين، نتيج ـ 

  باشند.ها جزو مقدمات استدلال ارسطو مينهآن. ساير گزي ةاست نه مقدم
  )34 قسمت اول، صفحة -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »1«گزينة  - 151
شهرت يافتـه  » وسط و طرف«برهان وجوب و امكان سينوي است، به برهان 

و  العلـل ةعل ـبـراي  » طـرف «ن از واژة الـرئيس در توضـيح آ  است؛ زيرا شـيخ 
الوجود بالذات الوجود بالذات استفاده كرده است. از نظر ملاصدرا واجب واجب

نياز و غيروابسته اسـت و آن را  سينا) وجودي بي (همان خداوند در برهان ابن
  نامد.غني بالذات مي

  )46و  45 هاي ه، صفحدومقسمت  -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 152
عبارت ذكرشده بيانگر نظر هراكليتوس فيلسوف يونان باستان اسـت. از نظـر   
هراكليتوس حقيقتي هست به نام لوگوس كه همه چيز پرتو و ظهور آن عقل 

هد و ظهور دمتعالي برتر و غيرمادي است. همه چيز بر پاية لوگوس روي مي
تر حاكم است كه همـه  آن است. بنابراين در جهان يك حقيقت برتر و عميق

شـود، پـس در جهـان وحـدتي حقيقـي      چيز در ظهور آن داراي حقيقت مي
برقرار است. از نظر هراكليتوس همان طور كه سخن و كلمـه بيـانگر افكـار و    

كـلام ظـاهر   هاي انسان است و آنچه را كه انسـان در ذهـن دارد، بـا    انديشه
رسـاند، جهـان و اشـيا نيـز ظهـور آن وجـود و آن       كند و به ديگران مـي  مي

  حقيقت متعالي و برتر هستند.
  )54 ة، صفحاولقسمت  -فلسفهدر  عقلدوازدهم، فلسفة (

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 153
و هيچ شناخت فلسفي غيرعقلي  معيار اعتبار فلسفي يك شناخت عقل است

  نداريم. هر شناخت با هر ابزاري بايد به محك و اعتبار عقل سنجيده شود.
  ها:بررسي ساير گزينه

: فيلسوفان مسلمان با اينكه اساس پذيرش هر اعتقاد و آيينـي را  »1«گزينة 
كنند بلكـه  دانند، راه كسب معرفت را به عقل منحصر نمياستدلال عقلي مي

  شمارند.هود را هم معتبر ميحس و ش
: ساحت ايمان لزوماً بر عقل منطبق نيست و ايمان بدون پشتوانة »2«گزينة 

عقلي ممكن است؛ اما از نظر اين فلاسفه، ايماني ارزشمند است كه پشـتوانة  
عقلي داشته باشد. ايماني كه از اين پشتوانه تهي است، ارزش چنداني نـدارد  

  كارهاي غلط و اشتباه نيز بكشاند. و چه بسا انسان را به سوي
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: هر يك از ابزارهاي عقل و شهود و وحي مستقلاً ممكن است كه »4«گزينة 
هاي خاص خود دست يابند ولي حقيقت غـايي برآينـدي از همـة    به شناخت

گونه نيست كه با يك ابـزار بـه تنهـايي و بـدون      ابزارهاي معرفت است و اين
هاي ممكن و حقيقت غايي و ه تمام شناختتوجه به ساير ابزارهاي شناخت ب

  نهايي برسيم.
  )66و  65هاي  هقسمت دوم، صفح -فلسفهدر  عقل(فلسفة دوازدهم، 

----------------------------------------------  

  (سبا جعفرزاده صابري)   »4«گزينة  - 154
گـردد ايـن    سهروردي عامل برتري مشرق بر مغـرب مـي   ةآنچه كه در فلسف

رق عالم محل فرشتگان مقرب و نورانيت محض است كـه جهـان   است كه ش
 .اي از آن ندارد مغرب بهره

 :هاي ديگر تشريح گزينه

ر تقابل دارند اما اين تقابل و تفاوت عامل برتري گياين دو با يكد»: 1«ة گزين
 .يكي بر ديگري نيست

در جهان شـرق هـيچ ظلمـت و تـاريكي راه نـدارد كـه بتـوانيم        »: 2«ة گزين
 . ييم نور بر ظلمت غلبه داردبگو
هاي جهان مشرق است اما عامل برتري  اين مورد از جمله ويژگي»: 3«ة گزين

 . باشد آن نمي
  )84 ، صفحةمياني ةدور(فلسفة دوازدهم، 

----------------------------------------------  
  (سبا جعفرزاده صابري)   »3«گزينة  - 155

ازاي واقعـي   اصيل است كه مصداق و مابهن چيزي آ با توجه به معناي اصيل،
اگر هم وجود و هم ماهيت اصيل باشند پس يك واقعيت  .در عالم خارج دارد

پس يـك واقعيـت    .همزمان هم مصداق وجود خواهد بود هم مصداق ماهيت
 .شود دو واقعيت خواهد شد كه منجر به تناقض مي

 :هاي ديگر تشريح گزينه

هـا   و ماهيت در خارج ربطي به مغـايرت آن  اصالت دوگانه وجود»: 1«ة گزين
 .در ذهن ندارد

اگر وجود و ماهيت هر دو اصيل باشند ديگـر وجـود هـم عامـل     »: 2«ة گزين
 .اين حالت در اصالت وجود مطرح است .وحدت و هم كثرت نخواهد بود

اين حالت در هنگام عدم مغايرت وجـود و ماهيـت در ذهـن يـا     »: 4«ة گزين
 .دهد ماهيت در ذهن رخ ميهمان عينيت وجود و 

  )93و  92هاي  ه، صفحدوران متأخر(فلسفة دوازدهم،  
----------------------------------------------  

  
  
  
  

  )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 156
نظام باورهاي افراد بيـان شـده اسـت كـه      ةدر اين گزينه علل به وجودآورند

  است. بيانگر مفهوم تبيين
  )14ة شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

---------------------------------------------  

 (حميدرضا توكلي)  »2«گزينة  - 157
  ها: تشريح گزينه

اي كه تأييد شـود، بـراي صـحت خـود      دقت كنيد كه هر فرضيه»: 1«گزينة 
  هاي بعدي باطل شود.  ژوهشالزامي را به همراه ندارد و چه بسا توسط پ

اي اسـت كـه    مراد از اين گزينه اين است كه اين گزاره، فرضـيه »: 2«گزينة 
اي كـه قـدرت تبيـين داشـته      پردازد و گزاره تأييد شده و به تبيين روابط مي

  بيني هم بپردازد. تواند به پيش باشد، مي

  اين گزاره هنوز به مرحلة كنترل نرسيده است.»: 3«گزينة 
هم روشـن و    سخ فرضيهمسئله بايد به طور واضح بيان شود تا پا»: 4«ة گزين

  د. هم دقيق باش
  )15تا  12هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد علي(  »1«گزينة  - 158

رفتارهـايي كـه وابسـته بـه آمـادگي      تغييرات يا «طبق تعريف كتاب درسي، 
  نام دارند، نه خود آمادگي زيستي. » رسش يا پختگي» «زيستي هستند

  )41ة ، صفحرشد شناسي شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  )حميدرضا توكلي(  »3«گزينة  - 159
  : درسيت انكتوضيح 

شود؛  عد اجتماعي رشد ميربوط به بو متماماً ارتباطي است  هويت يك مقولة
زيرا اگر ديگران وجود نداشته باشند و ارتباط با ديگران وجود نداشته باشـد،  

 بنابراين ،ها هم وجود نخواهد داشت فرايندي به نام فرديت و جداشدن از آن
  است. درست »1« ةهويتي هم نخواهد بود. پس گزين

گران و از همة لحاظ متمايز شويم هويت فرايندي نيست كه تماماً از دي نكته:
 »2« ةبلكه انسان هميشه از جهاتي شبيه به ديگران خواهد بود. پـس گزين ـ 

  منافاتي با فرايند هويت ندارد. 
  تشريح عبارت نادرست:

يـابي، ارتبـاط    زيرا انسان هرگز در فراينـد هويـت   نادرست است؛ »:3«ة گزين
  ي قطع ارتباط نيست. كند. هويت به معنا خود را از ديگران قطع نمي

  )59ة شناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »4«گزينة  - 160
امـا در بسـياري از مـوارد     ،گيري شناخت وابسته اسـت  رشد اخلاقي به شكل

ق شود. براي اينكه شناخت به اخلا صرف شناخت به رفتار اخلاقي منجر نمي
  هاي فرد تبديل شود. منتهي شود، شناخت بايد به عقايد و باورها و ارزش

  )62ة شناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 161
لام كرده كـه از  بار اع 29را شونده تعداد دفعاتي كه نور تابيده شده  آزمايش

بار اصابت يا تصميم درسـت   26مورد هشدار كاذب بوده و  3بار،  29اين 
  بار محرك هدف را از دست داده است.  12داشته و 

  )77ك، صفحة شناسي، احساس، توجه، ادرا (روان  
---------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 162
 

عوامل ايجادكننده يا مانع   
  موقعيت رديابي  تمركز

آشنايي نسبي با محرك   خلبان اول
  (مانع)

از دست دادن 
  محرك هدف

درگيري و انگيختگي ذهني   خلبان دوم
  (ايجادكننده)

اصابت يا تصميم 
  درست

يكنواختي و ثبات نسبي   بان سومخل
  هشدار كاذب  (مانع)

تغييرات دروني محرك   خلبان چهارم
  كننده)(ايجاد

اصابت يا تصميم 
  درست

  
  )77و  76هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  

 شناسيروان
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  )حميدرضا توكلي(  »2«گزينة  - 163
در مرحلـة  » 2«هـا در مرحلـة بازيـابي مشـكل دارنـد و گزينـة        ساير گزينـه 

  ندوزش.ا
شود نه  نشدن خاطرات مي نگرفتن ساختار مغز باعث ثبت دقت كنيد كه شكل

  ها.   نشدن آن بازيابي
  )94تا  92هاي  هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

---------------------------------------------  
  (مهدي جاهدي)  »2«گزينة  - 164

كنـد   لاعاتي را بازشناسي مـي كاذب فرد اط ةدر خطاي اضافه كردن يا حافظ
اند و در خطاي فراموش كردن يـا حـذف كـردن     كه پيشتر وارد حافظه نشده

. خطاي ندا شدهفرد قادر به بازشناسي اطلاعاتي نيست كه پيشتر وارد حافظه 
بافي شـود و همـين    افسانه تواند منجر به تحريف اطلاعات يا اضافه كردن مي

، مانع اتكـاي محافـل قضـايي بـه     )واقعيريعني بازشناسي اطلاعات غي( دليل
  است.عيني شاهدان 

  )100و  99 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  
---------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 165
هاي حسي و بلندمدت نامحدود است،  ظرفيت يا گنجايش اندوزش در حافظه

  مدت و كاري ظرفيت محدود است.  وتاهاما در حافظة ك
  بندي كرد.  توان خاطرات را درجه ، مي»اندوزش«يا » سازي ذخيره«براساس زمان 

  )97و  93هاي  شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحه (روان  
---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 166
شـود،   راي مدت زماني ناديده گرفته ميهنگامي كه سماجت بر حل مسئله ب

 شوند. عواملي كه مانع حل مسئله هستند فراموش مي
  )123 ة) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 167
كنـد كـه    ناتواني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشـايندي را ايجـاد مـي   

  شود. ناكامي نام دارد. ناكامي باعث پرخاشگري مي
  )131و  130هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  (حميدرضا توكلي)  »2«گزينة  - 168
  نه ميانه.و لي شناخت است اعگيري سطح  زيرا تصميم ؛نادرست است »2«ة گزين

  )138تا  136 هاي گيري، صفحه ) تصميم2فكر (شناسي، ت (روان  
----------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »3«گزينة  - 169
گيري وابسته فرد به جـاي فكـر كـردن اطاعـت كوركورانـه       در سبك تصميم

گيري، بيشتر  ند. در اين سبك تصميمك ديگري را تكرار مي  ند و تصميمك مي
ييد ديگري را داشته باشد تا اعتمـاد افراطـي   أرد سوگيري تاحتمال دارد تا ف

ييد ناظر به ديگري و اعتماد افراطي ناظر به أبه خود داشته باشد. (سوگيري ت
گيري  گيري احساسي، زيربناي تصميم خود است.) همچنين در سبك تصميم

گذر هستند و ممكن است فـرد بـه دليـل كنتـرل     دهيجانات و احساسات زو
  نات خود تصميمي ناكارآمد بگيرد.نكردن هيجا

  )149و  146 تا 144 هاي گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 170
سبك گيري است. زيربناي اين  بهترين شيوة تصميم ،گيري منطقي سبك تصميم

هاي منطقـي، مشـورت كـردن بـا      يكي از روش است. »انديشيدن«گيري  تصميم
  لاحيت است.افراد صاحب ص

  )147گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 171
علاقـة  مندي يك فوتباليست مـاهر بـه انجـام تمرينـات، تحـت تـأثير        علاقه

 اي از انگيزة بيروني است. عضويت در يك تيم مشهور، نمونه
  )164و  163 هاي هصفح، نگيزه و نگرشاشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 172

، از تـلاش بـاز   منايـافتني انتخـاب كنـي    بسـيار بـالا و دسـت   را  اگر اهدافمان
ارزش و زودگـذر   مانيم. همچنين اگـر اهـدافمان را بسـيار كوچـك و بـي      مي

  شود. تلاش و عمل ايجاد نمي انتخاب كنيم، هرگز انگيزة
  )168شناسي، انگيزه و نگرش، صفحة  (روان  

---------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد علي(  »3«گزينة  - 173

الف) در اين مورد بايد يك بيماري جسـماني ذكـر شـود. اخـتلال اضـطراب      
حــذف  »4«و  »2«هــاي  فراگيــر، اختلالــي روانــي اســت و بنــابراين، گزينــه

هـاي قلبـي    تواند منجر به بيمـاري  شوند. فشار و استرس شديد كاري مي مي
  عروقي (مانند سكتة قلبي و بيماري عروق كرونري) شود.

  تواند منجر به افسردگي شود كه پيامدي رواني است.  اس مي ب) بيماري ام
پيامدي جسماني است كه ممكـن اسـت در اثـر ديابـت رخ     » قطع عضو«ج) 

گرديم  دنبال پيامد رواني ديابت مي )، اما در اين بخش ما به1گزينة دهد (رد 
  است. » غمگيني«و » عصبانيت«كه 

  )191 ةصفح، شناسي سلامت روانشناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 174
تغييري باعـث بـه   رو شدن با تغيير در زندگي است و چنين  فشار رواني روبه

شـود و لازم اسـت بـراي سـازگار شـدن بـا        هم خوردن تعادل در زندگي مي
هايي كه بـه حـل مسـئله و برطـرف      شرايط جديد بيشتر تلاش كنيم. مقابله

ناسـازگار و   هـاي ناكارآمـد،    كنند، معمولاً مقابله كردن فشار رواني كمك نمي
روانـي بـه    ظور كاهش فشارهاي ناسازگارانه به من مضر هستند. فرد در مقابله

  آورد. رفتارهاي مضر و مخرب روي مي
اش از حالت طبيعي خارج شده و براي رسيدن به تعادل از  فرد زندگي نكته:
  كند. اي استفاده مي هاي مقابله روش

  )202و  195 هاي ه، صفحشناسي سلامت روانشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 175
(از دسـت دادن عزيـزان)     در اين فرض فرد دچار فشار رواني ناشـي از زلزلـه  

اين فشار رواني باعث عدم تعـادل در زنـدگي او شـده     .)1شده است (گزينة 
و فشـار روانـي (عامـل روانـي) باعـث بيمـاري و مشـكلات         .)2است (گزينة 

  ).3(گزينة  جسماني در او شده است
  )196و  195، 191، 190 هاي شناسي سلامت، صفحه ناسي، روانش (روان  
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